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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
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ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

ــا طـــرد و  ــون، ب ــســی ــوزی اپ
در  و  شدن  حال  در  نبودنش، 
ــال مــعــنــاســت. بـــه زبـــان  حـ
کورد  اپوزیسیون  متافیزیکی، 
در  نه  هستی  که  می دهد  نشان 
مرکز قدرت، بلکه در حاشیه ی 
کشاکش  در  نــبــودن،  و  طــرد 
آشکار  را  خود  درون  مقاومت، 
از  اگزیستانسیالی  بازخوانی  تجربه،  این  می کند. 
هستی است که در آن، نبودن خود به منبع امکان هستی 
طردشدگی،  گفت:  می توان  نهایت،  در  می شود.  بدل 
زیستن بدون مشروعیت، و مواجهه با نبودن، فلسفه ای 
است که هستی را از دل فقدان بیرون می آورد و معنا را 
نه به عنوان داده شده، بلکه به عنوان آفریده شده تثبیت 

٣ می کند            

دیپلماسی و تسلیم، یا سایەی جنگ و انزوای بیشتر بین المللی

٤٧٨ ٦

آرش وزیریناسر صالحی اصلسلام اسماعیلپور چیا موکریانی

توریسم

 استعماری

مافیای قدرت و

 ثروت رژیم

زبان قدرت در ایران:

 از جمهوری اسلامی ...

حق تعیین سرنوشت؛

 امتداد طبیعی حقوق بشر

بە مناسبت جشن خاونکار بە هم میهنان بویژە پیروان 
آیین یاری در کوردستان تبریک می گویم.

در سایەی  کوردستان  و  ایران  در  یاری  آیین  پیروان 
حاکمیت جمهوری اسلامی هموارە تحت فشار و استثمار 
مذهبی و ملی هستند. جمهوری اسلامی همگام با سرکوب 
حقوق و آزادی های خلقهای ایران، بویژە پیروان آیین یاری 
در کوردستان را بیشتر تحت آزار و سرکوب قراردادە 
بە  تلاش  یارسانی ها  آیینی  هویت  امحاء  راستای  در  و 
عمل آوردەاست. در مقابل، این بخش از مردم کوردستان 
کە دارای مجموعە ویژگی ها و ارزش های تاریخی و ملی 
جمهوری اسلامی  ارادەی  و  خواست  برابر  در  هستند، 
تسلیم نشدەاند و دوش بە دوش دیگر خواهران و برادران 
کوردشان در راه حقوق ملی و تأمین آزادی هــای آیینی 

خویش تلاش بە عمل آوردەاند.
بە مناسبت جشن خاونکار از سوی خود و بە نیابت از 
همسنگرانم در حزب دموکرات کوردستان ایران این جشن 
را بە هم میهنانم بویژە پیروان آیین یاری در کوردستان 

تبریک و تهنیت می گویم.

مصطفی هجری
دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران

١٣ مهر ١٤٠٤

پیام دبیرکل حزب دموکرات 

بە مناسبت جشن خاونکار

ضرورت اتکا به 

آرای عمومی مردم کوردستان

٣

رضا دانشجو

انتخاب های سخت جمهوری اسلامی:

تداوم سیاست گروگان گیری مردمفقر و گرسنگی  بە عنوان سلاح سرکوب

تغییر ساختاری همچون کاهش 
تمرکز قدرت، اصلاحات گستردە 
بر  منطبق  اســاســی  ــون  ــان ق
به  توجه  با  و  روز  نیازهای 
و  بشری  حقوق  استانداردهای 
واقعیات داخلی، تغییر رویکرد 
ایــدئــولــوژیــک بــه رویــکــردی 

متناسب با خواسته های ملل ساکن در ایران و تلاش 
سیاسی،  موضوعات  و  مسائل  بحران ها،  حل  برای 
به  توجه  با  لیکن  می باشد.  اقتصادی  و  اجتماعی 
تاریخچه حکمرانی و رفتارهای سیستم موجود، عملا 
تغییر ساختاری در چنین چینشی با نام ولایت مطلقه 

٥ فقیه امکان ناپذیر به نظر می رسد    

»ترکیە، ژاپن و کرە نفت و گاز ندارند، ما داریم و گرسنەایم«. این اعتراف 
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در مورد اوضاع اقتصادی نابسامان 
کشوری است کە بر روی گنجینەای از نفت و گاز و منابع طبیعی خوابیدەاست. 
قرار  تنگنا  را در  ایران  فقر و گرسنگی مردم  اعتراف کردە کە  پزشکیان 
دادەاست، اما از پاسخ دادن بە این سؤال سر باز زدەاست کە عامل ایجاد این 
وضعیت کیست، غیر از حاکمیت جمهوری اسلامی کە بە دلیل ایدئولوژی اش 
جامعەی  بە  جنگ  تحمیل  میدان  در  را  کشور  سامان  و  ثروت  همەی 
جهانی بە هدر دادە و مردم ایران را دچار نکبت و خانەخرابی کردەاست. 
ایدئولوژی ای کە نتیجەی آن تاکنون تنها جنگ، تحریم اقتصادی، جامعەای 
افسردە، فقر طاقت فرسا، بیکاری گستردە و اقتصادی ازهم پاشیدە بودەاست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در مهر ماه تورم اقتصادی در بخش 
خوراکی ها بە ٦٤ درصد رسیدە و دست کم ٢٦ میلیون نفر از مردم ایران 
زیر خط فقر مطلق بسرمی برند و ٤ میلیون نفر نیز حتی قادر بە تأمین نان 
شب خود نیستند. در چنین شرایطی حکومت نە تنها قادر بە پیشگیری از فقر 
و بیکاری و تورم روزافزون نیست، و حتی هیچ برنامەای برای حمایت از 
مردم تنگدست و بینوا ندارد، بلکە قصد دارد یارانەی چند میلیون نفر دیگر 
را نیز قطع کند. طبق آمارهای رسمی خط فقر برای یک خانوادەی چهار 
نفری در تهران ٥٢ میلیون تومان و در شهرهای متوسط ٤٢ میلیون اعلام 
شدەاست، این در حالی است کە دستمزد کارگران ١٤ میلیون تومان است.

اقتصاد کشور سیاست  و  مردم  گروگان گرفتن  بە  کە  است  دهها سال 
غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی در راستای دستیابی بە بمب اتمی، آن 
هم بە هدف حفظ رژیم از خطر سرنگونی بودەاست. جمهوری اسلامی 
اقتصادی  توسعەی  و  رشد  اتمی اش  برنامەی  از  مراد  کە  می کند  ادعا 
کشور است، اما کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقداند کە پروژەهای 
اتمی رژیم فقط جنبەی سیاسی و نظامی دارند و جهت رسیدن بە این 
گرفتەشدەاند. گروگان  ایران  مردم  امنیت  و  کشور  اقتصاد  نیز  هدف 
رژیم در مدت چهار دهەی گذشتە چند تریلیون دلار از ثروت و سامان 
توسعەی صنایع  و  اتمی  پروژەی  را صرف  ایران  اقتصادی  درآمد  و 
موشکی و ایجاد نیروهای نیابتی کردە و بە شدیدترین شیوە بە مقابلە با 
هرگونە اعتراضات تودەای مردم برخاستە و آنها را سرکوب کردەاست.
اکنون نیز پافشاری رژیم بر این سیاست در حالی است کە تحریم های 
ماشە  مکانیزم  شدن  فعال  دلیل  بە  ایران  علیە  بین المللی  اقتصادی 
عمیق تر  از  غیر  اقتصادی  بحران  گسترش  و  شدەاند  ازسرگرفتە 
اعتراضات  جرقەهای  رژیم،  سیاسی  حاکمیت  درون  شکاف های  کردن 
رژیم  احوالی  و  اوضاع  چنین  در  زدەاست.  نیز  را  دیگری  گستردەی 
مردم،  از  گرفتن  زهرچشم  منظور  بە  و  خیزش ها  از  پیشگیری  جهت 
بازداشت و اعدام ها را افزایش دادەاست. بە عنوان نمونە تنها در مدت 
است. کردە  اعدام  را  زندانی   ٢٤١ دست کم  میلادی  گذشتەی  ماه  یک 
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اپوزیسیون، دو واژه ی آشنا  پوزیسیون و 
در زبان سیاست اند، اما در تجربه‌ی کوردی، 
سیاسی  سطح  در  هرگز  واژه  دو  این 
دمکراتیک،  نظام های  در  نمی مانند.  باقی 
است،  مستقر  قدرت  نماینده ی  پوزیسیون 
نظم  درون  مخالف  صدای  اپوزیسیون 
سوژه  که  جغرافیایی  در  اما  مشروع. 
کوردی از اساس درون ساختار مشروعیت 
تعریف نشده، این دوگانه معنای دیگری پیدا 
می کند؛ معنایی که ریشه در هستی دارد، نه 
»قدرت«  دیگر  مسئله  این جا،  در  نهاد.  در 
تجربه ی  در  است.  »بودن«  بلکه  نیست، 
قدرت،  جایگاه  فقط  نه  پوزیسیون  کوردی، 
که نماینده ی هستی مستقر است، هستی ای 
که خود را مشروع می داند، خود را مرکز 
بیرون  چیزی  هر  و  می‌کند،  معرفی  معنا 
اپوزیسیون،  می نامد.  »غیر«  را  خود  از 
یا  سیاسی  نیرویی  صرفا  نه  درمقابل، 
طردشده  هستی  وضعیت  بلکه  شورشی، 
در  زیستن  مشروعیت،  بدون  بودن  است: 
حاشیه ی نظم هستی، و ساختن معنا از دل 
اینجاست که باید از زبان سیاست  نیستی. 
از پرسش "چه  به زبان فلسفه عبور کنیم؛ 
کسی حکومت می کند؟" به پرسش "چه کسی 
حق بودن دارد؟". این گذار، یعنی حرکت از 
تحلیل نهادی به تحلیل آنتولوژیک. تجربه ی 
کوردی ما را مجبور می کند که سیاست را 
در سطح  بلکه  نهاد،  و  قانون  در سطح  نه 
مشروعیت  که  آن جا  زیرا  بخوانیم.  هستی 
به  خود  سیاست  شده،  انکار  اساس  از 
شکل خاصی از هستی بدل می شود: هستی 
مقاومت، هستی نبودن، هستی طرد. از این 
بطن  در  اپوزیسیون  و  پوزیسیون  منظر، 
دو جایگاه سیاسی  دیگر  تجربه ی کوردی، 
نیستند، بلکه دو نحوه ی بودن‌ هستند. یکی 
هستی مستقر که وجودش را با مشروعیت 
که  طردشده  هستی  دیگری  می کند،  تثبیت 
می سازد.  معنا  و  مقاومت  از  را  وجودش 

هستی  طرد و پروبلم مشروعیت
از  معمولا  مشروعیت  مدرن،  جهان  در 
اما  می آید.  قدرت  تاریخ  و  نهاد  قانون، 
هرگز  مشروعیت  منابع  این  کورد،  برای 
آغاز  از  کورد،  نبوده اند.  دسترس  در 
شکل گیری دولت‌های شبەمدرن خاورمیانه، 
در بیرون از نظم موجود ایستاده است؛ نه 
به عنوان  بلکه  آن،  انکارگر  به عنوان  صرفا 
وجودی که از اساس در آن تعریف نشده 
است. این بیرون افتادگی، وضعیت موقتی یا 
سیاسی نیست؛ بلکه ساختار هستی شناختی 
معنا،  این  در  پوزیسیون  است.  طردشدگی 
وجود  همان  که  سیاسی،  قدرت  صرفا  نه 
پذیرفته شده است؛ وجودی که »حق بودن« 
در  قانون،  در  زبان،  در  که  وجودی  دارد، 
حافظه و در نظم معنا به رسمیت شناخته 
می شود. اپوزیسیون اما در تجربه‌ی کوردی، 
وضعیت سوژه ای است که از این چرخه ی 
باید  که  سوژه ای  شده؛  رانده  بیرون  معنا 
بیافریند.  مشروعیت  غیاب  در  را  وجودش 
از هستی  بلکه  قدرت،  از  تنها  نه  این طرد، 
خاورمیانه،  جدید  تاریخ  در  کورد  است. 
بلکه  سیاسی،  مشارکت  از  نه فقط  همواره 
مشروع  به مثابه ی سوژه ی  بودن  امکان  از 
همین جا،  در  درست  است.  بوده  محروم 
می شود:  شکستە  معمول  سیاسی  تحلیل 
جریان  در  کوردی  تجربه ی  در  آنچه  زیرا 
نیست،  قدرت  برای  مبارزه  صرفا  است، 
نتیجه،  در  است.  بودن  برای  مبارزه  بلکه 
در  اپوزیسیون  و  پوزیسیون  بازخوانی 

نهادها  بر  تمرکز  به جای  کوردی،  تجربه ی 
هستی شناختی  از سطح  باید  حکومت ها،  و 
آغاز شود: از پرسش بنیادین : کورد چگونه 
می تواند وجود داشته باشد وقتی که قدرت 
است؟ کرده  سلب  او  از  را  هستی  مستقر 

از آنتولوژی قدرت تا اگزیستانسیالیسم 
طرد

معنای  به  این جا،  در  آنتولوژیک  تحلیل 
جستجوی ماهیت بودن در نسبت با قدرت 
از  پیش  هستی  چارچوب ،  این  در  است. 
وجود  ظهور  ممکن  افق  به عنوان  چیز  هر 
افقی  قدرت،  نظام  هر  می شود.  فهمیده 
می کند  تعیین  یعنی  معناست؛  ظهور  برای 
نه.  و چه چیزی  باشد  می تواند  چه چیزی 
در نتیجه، پوزیسیون همان هستی ای است 
افق قدرت مستقر قابل ظهور است.  که در 
افق  این  از  که  است  هستی ای  اپوزیسیون، 
بیرون رانده شده؛ چیزی که هست، اما در 
نظم هستی شناختی رسمی، وجود ندارد. در 
همین معناست که: آن چه قدرت انجام می دهد، 
تولید  بلکه  سرکوب،  یا  کنترل  صرفا  نه 
شکل های  قدرت،  است.  ممکن  هستی های 
از طریق زبان،  تعریف می کند، و  را  بودن 
نهاد و معرفت، مرز میان بودن و نبودن را 
می سازد. در نتیجه، طردشدگی در تجربه ی 
بلکه  نیست،  سیاسی  حذف  کوردی، صرفا 
حذف از نظم حقیقت است. بەعبارتی‌ دیگر، 
محرومیت  به مثابه ی  می توان  را  حذف  این 
از قدرت کنش گری فهمید: پوزیسیون توان 
تأثیر و کنش دارد، اپوزیسیون از این توان 
محروم است و ناچار است قدرت خود را 
اینجا  از مقاومت و بازآفرینی معنا بسازد. 
»پایداری  از  بلکه  مشروعیت،  از  نه  معنا 
بنابراین،  برمی خیزد.  طردشدگی«  در 
به  اپوزیسیون،  و  پوزیسیون  آنتولوژی 
معنای تحلیل فلسفی نسبت هستی و قدرت 
پوزیسیون،  است:  کوردی  وضعیت  در 
مشروعیت؛  افق  در  مستقر  هستی 
در  که  طردشده ای  هستی  اپوزیسیون، 
می سازد. را  خود  بودن  مشروعیت،  غیاب 

هستی مستقر و هستی طردشده
سطح  از  وقتی  اپوزیسیون،  و  پوزیسیون 
نهادی عبور می کنند، به دو وضعیت هستی 
که  مستقر«  »هستی  یکی  می شوند:  بدل 
عنوان  به  را  خودش  و  دارد  مشروعیت 
دیگری  و  می کند،  معرفی  بودن  امکان  تنها 
حذف  افق  این  از  که  طردشده«  »هستی 
شده، اما در همین حذف معنا می‌سازد. در 
به شدت  دو وضعیت  این  کوردی،  تجربه ی 
مرکز  در  همیشه  پوزیسیون  نابرابرند. 
مشروعیت ایستاده است: دولت، قانون، زبان 
رسمی، حافظه ی تاریخی و همه ی ابزارهای 
بازتولید معنا در اختیار اوست. این هستی 
تعیین  بلکه  دارد،  قدرت  نه فقط  مستقر، 
می کند چه کسی حق بودن دارد. او تعیین 
می کند چه چیزی »ملت« است و چه چیزی 
»قوم«، چه کسی »شهروند« است و چه 
کسی »دیگری«. در مقابل، اپوزیسیون در 
تجربه ی کوردی، نه صرفا مخالف سیاسی 
مستقر  هستی  از  طردشده  سوژه ی  بلکه 
قدرت  از  حذف  معنای  به  طرد،  این  است. 
نیست، بلکه حذف از امکان معناست. کورد 
نه فقط از نهادهای قدرت کنار گذاشته شده، 
بلکه از زبان رسمی هستی نیز حذف شده 
است. در نتیجه، هر تلاش برای »بودن« در 
این چارچوب، هم زمان نوعی مقاومت است 
دلیل،  همین  به  معنا.   بازآفرینی  نوعی  و 
همیشه  اپوزیسیون  کوردی،  تجربه ی  در 
دوگانه است: از یک  سو حذف شده و فاقد 
مشروعیت نهادی، از سوی دیگر خالق معنا 
چیزی  همان  دوگانگی  این  بدیل.  هستی  و 
و  طرد  دیالکتیک  را  آن  می توان  که  است 
معنا نامید: طرد، شرط امکان معنا می شود

هستی مستقر: قدرت، مشروعیت و 
محدودیت

پوزیسیون، در هر شکل تاریخی اش، خود را 
به‌ عنوان هستی مشروع معرفی می کند. اما 
این مشروعیت، برخلاف تصور، نه حاصل 

حقیقت بلکه حاصل قدرت است. در این فرم 
"قدرت،  که  قدرت می توان گفت  از  ازتحلیل 
نه  حقیقت،  یعنی  می کند"؛  تولید  را  حقیقت 
نتیجه ی  بلکه  مستقل،  و  پیشینی  چیزی 
شبکه ای از روابط قدرت است. در تجربه ی 
کوردی، پوزیسیون همان قدرتی است که از 
طریق نهاد، زبان و حافظه، مرز میان "بودن" 
اوست که  تعیین کرده است.  را  "نبودن"  و 
تصمیم می گیرد چه کسی در تاریخ حضور 
دارد و چه کسی نه. بنابراین، هستی مستقر، 
همیشه هستی تعریف کننده است، نه هستی 
تعریف کنندگی،  همین  اما  تجربه کننده. 
محدودیت اوست. چون هستی مستقر، درون 
نظم خود اسیر است. او فقط در چارچوب 
از  بیرون  نمی تواند  دارد؛  معنا  خودش 
مشروعیت خود بیندیشد. او نمی تواند نبودن 
را بفهمد، چون نبودن تهدید وجود اوست. 
هستی ای  همیشه  پوزیسیون  نتیجه،  در 
اما  دارد  قدرت  که  هستی ای  است،  بسته 
همان  درک،  محدودیت  این  ندارد.  درک 
چیزی است که اپوزیسیون را به موقعیتی 
اپوزیسیون،  چون  می کند:  بدل  فلسفی 
برخلاف پوزیسیون، نبودن را زیسته است

هستی طردشده: نبودن، مقاومت و خلق 
معنا

اپوزیسیون در تجربه ی کوردی، فقط مخالفت 
عمیق تر،  سطحی  در  او  نیست.  سیاسی 
در  بودن  یعنی  است؛  طردشده«  »هستی 
و  اعتراف  بدون  زیستن  مشروعیت،  غیاب 
فلسفه ی  در  حذف.  شرایط  در  دادن  معنا 
بلکه  ثبات،  در  نه  معنا  اگزیستانسیالیستی، 
در بحران هستی شکل می گیرد. سوژه تنها 
مواجه  نیستی  با  که  می یابد  را  وقتی خود 
می شود. در این معنا، اپوزیسیون کورد همان 
سوژه ی اگزیستانسیالی است که با نیستی 
مواجه شده و از دل طرد، معنا می‌سازد. این 
از جنس  بلکه  از جنس قدرت نیست،  معنا، 
تجربه است. قدرت مشروع، معنا را از بالا 
اما سوژه ی طردشده، معنا  تعریف می کند؛ 
را از زیستن می سازد. او معنا را "می زید"، 
همین جاست  درست  و  می کند".  "تعریف  نه 
از  به سطحی اصیل تر  که هستی طردشده 
وابسته  بودنش  دیگر  چون  می رسد؛  بودن 
به اعتراف قدرت نیست . اپوزیسیون کورد، 
در این معنا، نوعی هستی خودبنیاد در دل 

طردشدگی است: هستی ای که مشروعیتش 
پذیرش از  نه  می گیرد،  مقاومت  از  را 

تجربه ی تاریخی کورد: از طرد سیاسی 
تا طرد هستی شناختی

قرن  آغاز  از  کوردی،  هستی  تجربه ی 
دولت- شبە  پروژه های  دل  در  بیستم، 
این  در  است.  گرفته  شکل  خاورمیانه   ملت 
زبان،  اساس  بر  جدید  ملت های  پروژه ها، 
هر  شدند.  تعریف  واحد  حافظه ای  و  نژاد 
یا  بود،  چارچوب  این  از  بیرون  آن چه 
کورد،  حذف.  یا  می شد  ادغام  آن  در  باید 
که از اساس در این نظم زبانی و سیاسی 
نگنجیدە، به وضعیت "دیگری درونی" جهت 
استحالە تبدیل شد: نه بیگانه ی بیرونی، بلکه 
سوژه ی درونی درحال حذف شدن. این طرد، 
در طول تاریخ، چهره های مختلفی به خود 
فرهنگی،  و  زبانی  انکار  گاهی  است:  گرفته 
گاهی حذف فیزیکی و سیاسی، گاهی تحقیر 
یک  شکل هایش،  همه ی  در  اما  معرفتی. 
وقتی  بودن.  امکان  انکار  دارد:  ثابت  وجه 
قدرت مستقر می گوید "کورد وجود ندارد"، 
هستی شناختی  نیست،  سیاسی  جمله  این 
این جمله یعنی: "در نظم هستی من،  است. 
تو نیستی". و پاسخ کورد، از همان لحظه، 
نبودن،  دل  از  "من  یعنی  می شود:  فلسفی 
وجود خود را می سازم". این پاسخ، پایه ی 
فقط  نه  مقاومت  است:  مقاومت  فلسفه ی 
به مثابه ی  بلکه  سیاسی،  کنش  به مثابه ی 
تثبیت هستی. کورد در برابر حذف، صرفا 
در  زیستن،  و  می زید  او  نمی کند؛  اعتراض 
چنین شرایطی، خود شکلی از فلسفه است، 
دل طرد می سازد. از  را  معنا  که  فلسفه ای 

دیالکتیک هستی و نیستی
و  پوزیسیون  میان  تضاد  نقطه،  این  در 
اپوزیسیون، به تضاد میان هستی و نیستی 
مستقر  هستی  پوزیسیون،  می شود.  تبدیل 
اپوزیسیون،  می ترسد؛  نیستی  از  که  است 
هستی ای است که نیستی را زیسته و از آن 
عبور کرده. این تضاد، صرفا تضاد سیاسی 
تضاد  است:  متافیزیکی  تضاد  بلکه  نیست، 
دل  در  آگاهی  و  آگاهی  بدون  بودن  میان 
نبودن. پوزیسیون وجود دارد، اما نمی فهمد؛ 
این  می فهمد.  اما  شده،  حذف  اپوزیسیون 
همان نقطه ای است که از آن به عنوان تفاوت 

میان "هستی اصیل" و "هستی سقوط کرده" 
در  میشود. هستی مستقر، سقوط کرده  یاد 
هستی  است؛  قدرت  زبان  و  روزمره  نظم 
پرسش  با  چون  است،  اصیل  طردشده، 
بنیادین بودن مواجه شده است. در تجربه ی 
کوردی، این دیالکتیک هرگز پایان نمی یابد. 
همین  بازتولید  کورد،  تاریخ  لحظه ی  هر 
دولت  مستقر  هستی  میان  است:  تضاد 
بار،  هر  و  کورد؛  طردشده ی  نیستی  و 
می شود زاده  نیستی  همین  دل  از  معنا 
نو هستی  امکان  و  طردشدگی  اگزیستانس 
کوردی،  تجربه ی  در  که  دیدیم  این جا  تا 
نیست،  سیاسی  مخالفت  اپوزیسیون صرفا 
هستی شناختی ست؛  وضعیت  نوعی  بلکه 
زیستن در غیاب مشروعیت و در عین حال، 
خلق معنا از دل همین غیاب. حالا باید این 
پرسش را بپرسیم: آیا می توان از دل طرد، 
هستی ای نو ساخت؟ آیا نیستی می تواند به 
سرچشمه ی معنا تبدیل شود؟ می توان گفت: 
با  انسان  که  آن جاست  اصیل،  اگزیستانس 
نیستی روبه رو می شود، چون تنها از طریق 
به  می تواند  که  است  نیستی  با  مواجهه 
معنای بودن برسد. نیستی، بر خلاف تصور 
نیست؛  هستی  دشمن  سنتی،  متافیزیک 
بلکه افقی ست که در آن، هستی خودش را 
آشکار می کند. تجربه ی کورد، در این معنا، 
تجربه ی زیستن در مرز نیستی است. کورد 
در جهانی زیسته است که در آن "بودن او" 
بودنش  باید  لحظه  هر  نبوده؛  بدیهی  هرگز 
را از نو اثبات می کرده. این تکرار بی پایان 
اثبات وجود، چیزی بیش از مقاومت سیاسی 
بودن  اگزیستانسیال  تجربه ی  نوعی  است، 
در جهان بی اعتراف . اینجا، سوژه ی کورد 
به سطحی از آگاهی می رسد که پوزیسیون 
به  رادیکال  آگاهی  است:  عاجز  آن  از 
به  و  حذف،  امکان  به  خود،  فناپذیری 
اگرچه دردناک  آگاهی،  این  معنا.  شکنندگی 
است اصالت  سرچشمه ی  دقیقا  اما  است، 

طرد به مثابه ی آگاهی
روابط  از  شبکه ای  بە  می توان  را  قدرت 
می کند،  تولید  را  حقیقت  که  کرد  تعریف 
در تجربه ی کوردی ما با شکلی از آگاهی 
مواجهیم که از بیرون قدرت زاده می شود... 

آنتولوژی پوزیسیون و اپوزیسیون؛ 
بازخوانی هستی شناختی در تجربه ی کوردی 

شاهو حسینی

دیگر  می شوند،  بازخوانی  کوردی  تجربه ی  در  وقتی  اپوزیسیون،  و  پوزیسیون 
هستی  یکی  هستند:  متضاد  آنتولوژی  دو  بلکه  نیستند؛  سیاسی  جایگاه های  صرفا 
مستقر، دیگری هستی طردشده. پوزیسیون، با مشروعیت و قدرتش، خود را به عنوان 
کرده  تهی  فهم  و  تجربه  از  را  هستی  تثبیت،  این  اما  می کند،  تثبیت  واقعی"  "هستی 
است. او هست، اما از حقیقت نبودن بی خبر است؛ از امکان حذف و تهی شدن نمی داند. 
اپوزیسیون، اما، هستی ای است که از مشروعیت محروم است، اما این محرومیت، او 
را به مواجهه با نیستی و پرسش بنیادین بودن واداشته است. اپوزیسیون کورد، در دل 
فقدان و طردشدگی، هستی را بازآفرینی می کند. این هستی دیگر به قدرت متکی نیست؛ 
است متکی  نبودن  دل  از  معنا  به خلق  و  از محدودیت ها،  آگاهی  به  مقاومت،  به  بلکه 
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... یعنی آگاهی ای که از دل حذف می روید، 
برخلاف  آگاهی،  این  مشروعیت.  دل  از  نه 
آگاهی مسلط، نه می خواهد بر چیزی سلطه 
قدرت  از  تازه ای  نظم  می خواهد  نه  و  یابد 
نیست،  جهان  بازآفرینی  هدفش  کند.  بنا 
در  نتیجه،  در  است.  خود  بازسازی  بلکه 
سطحی متافیزیکی، کورد به عنوان سوژه ی 
طردشده، نه فقط قربانی قدرت بلکه بازیگر 
در  است.  بودن  از  جدیدی  هستی شناسی 
کورد،  طردشدگی  گفت  می توان  معنا،  این 
بدیل"  آنتولوژی  یک  آغاز  "نقطه ی  به  خود 
را  هستی  که  آنتولوژیی  می شود:  تبدیل 
آن  حاشیه ی  در  بلکه  قدرت،  مرکز  در  نه 
فقدان در  بلکه  حضور،  در  نه  می بیند؛ 

با  فلسفه ی مدرن، سیاست  در  اگر  درواقع 
قدرت تعریف می شود، در تجربه‌ی کوردی، 
یعنی  آغاز می شود.  نبودن  دل  از  سیاست 
نه  دارد،  قدرت  ابزار  نه  سوژه  که  جایی 
بیان  رسمی  زبان  حتی  نه  و  مشروعیت، 
خود را. در چنین وضعیتی، سیاست دیگر 
نیست،  قدرت"  به دست آوردن  برای  "کنش 
این  است.  هستی  اثبات  برای  کنشی  بلکه 
همان چیزی ست که می توان آن را "سیاست 
وجود" نامید: سیاستی که نه بر مبنای فتح، 
بلکه بر مبنای ماندن و معنا ساختن است. در 
این سیاست، کنش سیاسی تبدیل می شود به 
هر  شعار،  هر  بودن:  پدیدارشناسی  نوعی 
تلاشی ست  مقاومت،  از  شکل  هر  زبان، 
او  که  جهانی  در  خود  کردن  آشکار  برای 
کورد،  نتیجه، سیاست  در  می کند.  انکار  را 
پیروز است؛  حتی وقتی شکست می خورد، 
تأیید طرد است،  به معنای  چون شکستش 
و طرد یعنی استمرار بودن از طریق نیستی

طرد  در  اگر  طردشده،  هستی  تردید  بدون 
متوقف بماند، در نهایت نابود می‌شود. اما 
اگر بتواند طرد را به تجربه ای فلسفی بدل 
سطح  به  و  می کند  عبور  نیستی  از  کند، 
نقطه ای ست  همان  این  می رسد.  معنا  خلق 
در  می‌شود.  بدل  آفرینش  به  مقاومت  که 
تاریخ کورد، بارها چنین لحظاتی رخ داده: 
سکوت.  حتی  و  زبان  موسیقی،  شعر،  در 
هرگاه قدرت تلاش کرده "هیچ" بسازد، کورد 
چیزی  این  و  است.  ساخته  "چیزی"  آن  از 
است که ماهیت فلسفی مقاومت کوردی را 
از جنبش های سیاسی کلاسیک جدا می کند: 
مقاومت نه برای تصرف قدرت، بلکه برای 
آفریدن هستی. اینجا، معنا دیگر در بیرون 
نیست؛ در درون خود زیستن است. کورد 
بودن، در چنین سطحی، دیگر هویت نیست، 
که  شیوه ای  است،  بودن  از  شیوه ای  بلکه 
لحظه ی  هر  در  و  برمی خیزد  حذف  دل  از 
می کند تبدیل  هستی  به  را  نبودن  زیستن، 

متافیزیکی  سنت  در  اگر  خلاصە  بەطور 
تعریف  مرکز  در  همیشه  هستی  غرب، 
حقیقت،  در  دولت،  در  خدا،  در  است:  شده 
تجربه ی  کوردی،  تجربه ی  اما  عقل.  در 
هستی ای است که در مرکز نیست؛ هستی ای 
که در حاشیه زاده می شود و در بی مکانی 
از  تجربه،  این  می کند.  پیدا  معنا  خودش 
که  می کند  یادآوری  ما  به  فلسفی،  حیث 
هستی می تواند بدون مرکز هم وجود داشته 
باشد، که معنا می تواند از حاشیه بجوشد، 
کورد،  طردشدگی  نتیجه،  در  قدرت.  از  نه 
به جای آن که نشانه ی ضعف باشد، می تواند 
باشد:  هستی  به  اندیشیدن  از  نوینی  افق 
هستیی که بر فقدان بنا شده، و درست به 

ضرورت اتکا به آرای عمومی مردم کوردستان

متکی  و  مستقر  هستی  هر  از  دلیل،  همین 
است صادق تر  و  رادیکال تر  قدرت،  بر 

کلام پایانی
را  مسیر  این  کل  بخواهیم  اگر  نهایت،  در 
باید  کنیم،  فشرده  فلسفی  گزاره  ای  در 
نه  کوردی،  تجربه ی  در  طرد،  بگوییم: 
زیستن  است.  آن  امکان  بلکه  هستی  انکار 
طردشده، زیستن در حقیقت برهنه ی بودن 
است؛ بدون قدرت، بدون مشروعیت، بدون 
به  را  هستی  برهنگی،  همین  درست  پناه. 
مستقر،  هستی  بازمی گرداند.  خودش  خود 
و  نهاد  پشت  چون  می گوید،  دروغ  همیشه 
اما هستی طردشده،  می شود.  پنهان  قانون 
خودش  جز  چیزی  چون  می گوید،  راست 
در  طردشدگی،  فلسفه ی  شاید  و  ندارد 
نهایت، همان فلسفه ی حقیقت باشد: حقیقتی 
که نه در مرکز قدرت، بلکه در حاشیه های 
زاده  هستی  سرکوب شده ی  و  خاموش 
داده  نه  دیگر  معنا  که  جایی  می شود، 
زیسته می شود بلکه  گرفته،  نه  و  می شود 

پوزیسیون و اپوزیسیون، وقتی در تجربه ی 
صرفا  دیگر  می شوند،  بازخوانی  کوردی 
جایگاه های سیاسی نیستند؛ بلکه دو آنتولوژی 
دیگری  یکی هستی مستقر،  متضاد هستند: 
مشروعیت  با  پوزیسیون،  طردشده.  هستی 
و قدرتش، خود را به عنوان "هستی واقعی" 
از  را  هستی  تثبیت،  این  اما  می کند،  تثبیت 
هست،  او  است.  کرده  تهی  فهم  و  تجربه 
اما از حقیقت نبودن بی خبر است؛ از امکان 
حذف و تهی شدن نمی داند. اپوزیسیون، اما، 
محروم  مشروعیت  از  که  است  هستی ای 
به مواجهه  را  او  این محرومیت،  اما  است، 

با نیستی و پرسش بنیادین بودن واداشته 
و  فقدان  دل  در  کورد،  اپوزیسیون  است. 
طردشدگی، هستی را بازآفرینی می کند. این 
هستی دیگر به قدرت متکی نیست؛ بلکه به 
به  و  محدودیت‌ها،  از  آگاهی  به  مقاومت، 
خلق معنا از دل نبودن متکی است. در سطح 
پوزیسیون  گفت:  می توان  اگزیستانسیالی، 
هستی را تثبیت می کند، اما آن را در مرگ 
معنوی اسیر می کند؛ اپوزیسیون، با زیستن 
در مرز نیستی، هستی را آزاد می سازد و 
این معنا، طرد  معنا را آفرینش می کند. در 
اصیل  بودن  امکان  شرط  بلکه  فقدان،  نه 
است. حقیقت فلسفی تجربه ی کورد در این 
آشکار  زمانی  تنها  معنا  و  وجود  که  است 
می شوند که سوژه با نبودن روبه رو شده 
بازتعریف  را  جهان  و  خود  آن،  دل  از  و 
مستقرش،  مشروعیت  با  پوزیسیون،  کند. 
محدود و بسته است؛ اپوزیسیون، با طرد و 
نبودنش، در حال شدن و در حال معناست. 
به زبان متافیزیکی، اپوزیسیون کورد نشان 
می دهد که هستی نه در مرکز قدرت، بلکه 
کشاکش  در  نبودن،  و  طرد  حاشیه ی  در 
مقاومت، درون خود را آشکار می کند. این 
از هستی  اگزیستانسیالی  بازخوانی  تجربه، 
است که در آن، نبودن خود به منبع امکان 
می توان  نهایت،  در  می شود.  بدل  هستی 
گفت: طردشدگی، زیستن بدون مشروعیت، 
و مواجهه با نبودن، فلسفه ای است که هستی 
را  معنا  و  بیرون می آورد  فقدان  دل  از  را 
نه به عنوان داده شده، بلکه به عنوان آفریده 
شده تثبیت می کند. اپوزیسیون کورد، حقیقت 
نمایش  به  را  طردشدگی  اگزیستانسیال 
آغاز  معنا  فقدان  با  که  می گذارد: هستی ای 

را  معنا  خلق،  و  مقاومت  در  اما  می شود، 
تحقق می بخشد و وجود را از نو می سازد

***
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می شوند ! این بازگشت به آرای عمومی به 
خودی خود دربرگیرنده دو نکته بسیار مهم 
و حیاتی در مبارزه برای آزادی کوردستان 
می باشد! نکته اول و اساسی درگیرکردن 
جامعه  محرک  نیروی  و  واقعی  بخش 
است  گیری  تصمیم  فرایند  در  کوردستان 
تعیین  مانند  به  مهمی  مسائلی  در  واقع  در 
تعیین  نقش  فاقد هرگونه  احزاب  سرنوشت 
آنها  اظهارنظر  هرگونه  و  باشند  می  کننده 
می تواند صرفا موضع گیری حزبی باشد 
نه بیشتر ! ضمن اینکه این موضوع پاسخی 
در  همیشه  که  است  مخالفانی  به  اساسی 
پشت حملات سازمان یافته به احزاب کورد، 
حمله  کوردستان  موجودیت  به  واقع  در 
است  مردم  زمین  در  توپ  وقتی  کنند!  می 

سخنان اخیر دکتر آسو حسن زاده نماینده 
حق  برابر  در  کوردستان  دمکرات  حزب 
های  ملیت  همه  برای  سرنوشت   تعیین 
های  واکنش  با  کورد  ملت  جمله  از  ایرانی 
انتظار جماعت  متفاوتی روبرو شد! مطابق 
و  مرکزگرایی  طرفداران  و  طلب  سلطنت 
انکار تنوع فرهنگی زبانی ایران ، دوباره با 
همان کلیدواژه تکراری » تجزیه طلبی« به 
کاملا  را  واقعیت  مثل همیشه  و  تاختند  آن 
دگرگون نشان دادند ! از این نظرهای تکراری 
که بگذریم استقبال مردم کوردستان از این 
قابل توجه  موضع شفاف و صریح بسیار 
واقعیت  با  مواجه  و  حاشیه  از  عبور  بود! 
می  کوردستان  جامعه  کنونی  عینی  های 
تواند سرفصلی جدید در مبارزه سیاسی در 
کوردستان باشد ! در واقع آنچه سالهاست 
در لفافه بیان می شد اینبار کاملا صریح و 
آشکار بیان شد ! وقتی که چیزی به عنوان 
اصل پذیرفته در حقوق بشر مورد تایید همه 
از  باید  المللی است چرا  سازمان های بین 
بیان آن واهمه و ترس داشت ؟! باید قبول 
کرد که جریانی که کاملا آگاهانه سالهاست 
و   گردد  می  نادیده  ایران  جامعه  حقایق 
کوچکترین تغییری در افکار و اندیشه های 
و  تر  رادیکال  بسیار  چ  است  نداده  خود 

گستاخ تر بر نادیده گرفتن حقوق ملیت های 
سمت  هم  نهایت  در  کند  می  تاکید  ایرانی 
غلط را انتخاب خواهد کرد! تلاش برای این 
مدعی همیشگی و صاحبخانه خیالی بیهوده 
دکتر  یاد  زنده  که  جریانی   ! است  عبث  و 
قاسملو آشکارا از هرگونه مذاکره و گفتگو 
با آنها منع می کند به دلیل دگم بودن افکار 
و اندیشه هایشان ! از این بحث که بگذریم 
نکته مهمی که در این سخنرانی بر آن تاکید 
شد ولی در رسانه های به کلی نادیده گرفته 
شد تاکید بر نظر مردم کوردستان به عنوان 
است نهایی  گیر  تصمیم  و  معیار  و  متر 

و  دموکراسی  بر  مبتنی  سیستم  یک  در 
تعیین  عامل  عنوان  به  مردم  مردمسالاری، 
کننده و موتور محرک دموکراسی شناخته 

تمامیت خواه چاره  فاشیستی  دیگر جریان 
 ! ندارد  خود  پلید  ذات  دادن  نشان  جز  ای 
نیست  حزبی  موضع  از  حرفی  دیگر  اینجا 
که بتوان آنرا به یک اقلیت نسبت داد! اینجا 
بحث مراجعه به آرای عمومی کوردهاست 
را  آسانی  به  که  توان  نمی  که  چیزی   ،
انکار کرد یا به جریان خاصی نسبت داد 

نکته مهم دیگر اینکه واقعیت میدانی سال های 
اخیر بویژه بعد از وقایع انقلاب ژینا نشان 
چه  تا  مردمی  اراده  بر  تکیه  که   دهد  می 
میدانی  معادلات  تعیین  در  تواند  اندازه می 
تعیین کننده باشد! آنچه در انقلاب ژینا چه 
عنوان  به  چه  و  اعتراضات  چارچوب  در 
اعتصابات در سال های بعد  ودر گرامیداشت 
توان  نشانگر  افتاد  اتفاق  انقلاب  شهدای 

بیدار  جامعه  انگیز  شگفت  و  نظیر  بی 
است  اشغالگران  با  مقابل  در  کوردستان 

آرای  به  بازگشت  شد  گفته  که  همانگونه 
عمومی مردم کوردستان برای تعیین آینده 
تاثیرگذار  و  حیاتی  امر  یک  کورد  مردم 
حزبی  های  بازی  از  دور  به  باید   . است 
تلاش  سطحی  و  مدت  کوتاه  های  نگاه  و 
کرد تا با بسیج کردن مردم و آوردن آنها 
به لایه اول مبارزه ، حقیقت امروز جامعه 

کرد  آشکار  همگان  برای  را  کوردستان 
در این راه می توان از تجربه های ارزشمند 
مانند  نهاد  مردم  های  سازمان  حمایت  در 
که  زیست  محیط  حامی  های  سازمان 
ای  کننده  تعیین  نقش  اخیر  سال های  در 
کوردستان  زیست  محیط  از  حفاظت  در 
تقدیم  شهید  چندین  متاسفانه  و  اند  داشته 
های  تشکل  از  یا  اند  کرده  کوردستان 
صنفی و مدنی که دهها اعتراض و اعتصاب 
راه  ایران  و  کوردستان  سراسر  در  را 
! کرد  استفاده  اند   کرده  هدایت  و  اندازی 
در واقع تقویت و حمایت از این سازمانها و 
نهادها می تواند  ضمن اینکه فضا برای یک 
مبارزه تمام عیار علیه اشغالگران کوردستان 
فراهم کند زیربنای یک جامعه مدنی پویا و 
فعال را برای آینده کوردستان تشکیل دهد 

جامعه  همین  اتکای  به  کرد  فراموش  نباید 
بزرگ  پیشوای  که  بود  به جلو  رو  و  پویا 
و  کرد  تاسیس  را  کوردستان  جمهوری 
از  فاز جدیدی  ناسیونالیسم کورد را وارد 
مبارزه علیه اشغالگران کرد. این جامعه بیدار 
متر و  ها  تمام کاستی  مترقی علی رغم  و 
مبارزه  ضامن  و  گیری  تصمیم  هر  معیار 
درمان   ! است  کوردستان  آزادی  راه  در 
اینجاست آنرا جای دیگری جستجو نکنیم 

رضا دانشجو

ادامەی صفحەی ٢

آنتولوژی پوزیسیون و اپوزیسیون؛ 
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توریسم استعماری
تلطیف اشغالگری در ذهن استعمارزدگان

اگر  اخیر،  سال  چند  همانند  روزهــا  این 
مروری بر صفحات دنیای مجازی کوردی 
بیندازیم، آنچە کە بیش از همە جلب توجە 
کە سعی  است  بلاگرهایی  کند حضور  می 
تاریخی،  ابنیەی  و  اماکن  تبلیغ‌  با  دارنــد 
رســوم،  و  آداب  زیست،  محیط  و  طبیعت 
غذاها و برخی جنبەهای حیات اجتماعی در 
سایر  و  زبانان  فارسی  توجە  کوردستان، 
مختلف  مناطق  از  بــازدیــد  بــە  را  ایــرانــیــان 
دائمی  سکونت  الامکان  حتی  و  کوردستان 

در این سرزمین جلب نمایند.
این جریانات در پوشش فعالیتهای مدنی، 
همچون  بهانەهایی  و  اقتصادی  توسعەی 
رژیــم  سیاستهای  بــا  همسو  اشتغالزایی، 
سعی دارند )و یا در خوشبینانەترین حالت، 
تحریف  با  کە  شوند(  می  باعث  ناخواستە 
و بە حاشیە راندن عناصر تشکیل دهندەی 
مبارزاتی کوردستان، در  هویت سیاسی و 
بازنمایی فرآیند استحاله ی فرهنگی در قالب 
و  نمودە  نقش  ایفای  گردشگری  و  توسعه 
امحای  فرایند  بە  جذاب  و  دلفریب  سیمایی 
کــوردســتــان  دمــوگــرافــی  تغییر  و  هــویــتــی 

ببخشند.
در نگاه نخست، این جریان شاید بخشی 
و  بی ضرر  اقتصادی،  و  فــردی  آزادی  از 
به نظر برسد؛ چنانکە گویی در  حتی مفید 
خدمت توسعه و اشتغال و معرفی فرهنگ 
این  پنهان تر،  لایه های  در  اما  است.  بومی 
روند بخشی از سازوکار نرم سلطه است؛ 
انسانی،  و  جــذاب  چــهــره ای  با  که  جریانی 
به  را  ملت  یــک  سیاسی  هویت  و  حافظه 

تدریج بی حس و بی دفاع می کند.

توریسم بە عنوان ابزار سلطە:
توریسم اگرچە در اساس به عنوان یکی از 
تقویت زیرساختهای  شاخصهای توسعە و 
با  شــود،  می  شناختە  شکوفا  اقتصاد  یک 
این حال گاهی می تواند بە صورت ابزاری 
هدف  جامعەی  زیرساختهای  تخریب  برای 
و استحالە و محو تدریجی یک ملت درآید.

اشغال،  تحت  و  استعمارزدە  جوامع  در 
همچون کوردستان ڕۆژهەڵات کە حکومت 
چالش  بیگانە،  چشم  بــە  آنها  بــە  هــمــوارە 
امنیتی و دارالحرب می نگرد، انواع متدهای 
ریز و درشت سرکوب، نفوذ و استحالە و 
ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری یک جنگ 
تمام عیار برای مقابلە با سازمان یافتگی و 
هویت خواهی مردم و گرد آمدن آنها حول 
جریان  رهایی بخش  مــبــارزەی  یک  محور 

دارد.
ــری قــدرتــمــنــد" با  ــگ در ایــن فــرآیــنــد، "دی
حضور فزاینده اش در کوردستان، هم زمین 
را تصاحب می کند و هم درصــدد  تسخیر 
ذهن یا بە قول خودشان "فتح القلوب" برمی 
آید. حضور مداوم گردشگران و مهاجران 
و  فرهنگی  معیارهای  به تدریج  غیربومی، 
تغییر می دهد. در  را  زیبایی شناسی جامعه 
نتیجە لباس، زبان، موسیقی، آداب، ارزشهای 
ملی، تعریف آحاد جامعە از اصالت، هویت 
به سوی  شهرها،  چهره ی  حتی  و  وطــن  و 
بیرون  از  که  می کند  حرکت  الگویی  همان 

تحمیل شده است.
این  اجـــرای  پیامدهای   دیگر  از  برخی 

ذکر یک نمونە معتقد است که استعمارگران 
را  انگلستان  نمی توانسته اند  چون  انگلیسی، 
سعی  می رفته اند،  که  هرجا  کنند،  فراموش 
می کرده اند تا آنجا را شبیه کشور خودشان 
شبیه  درســت  هیچ جا  که  آنجا  از  اما  بکنند، 
و  مــشــکلات  مسئله  ایــن  نمی شد،  انگلستان 
ایجاد  بومی  ساکنان  بــرای  مختلفی  مصائب 
می کرد که برخی هنوز هم حل نشده اند. این 
ایرانیها  کە  است  رفتاری  همان  مشابە  دقیقا 
مــازنــدران و  ــیلان،  گ مناطقی چــون  قبال  در 

کوردستان در پیش گرفتەاند.
سرنوشت گیلان و مازندران در این رابطە، 
آیینەی عبرت زندەای است کە فراروی ما قرار 
دارد. این سرزمینها بە درازای تاریخ، ماوای 
مردمانی با مدنیت درخشان و هویت مستقل 
و خصلتهای سختکوشی و استقامت در برابر 
بیگانگان بودە و نام جنگجویان مخوف دیلمی 
بودە  آنان  دشمنان  کابوس  هموارە  گیلک  و 
مدرنیتەی  هیولای  کە  روزی  از  امــا  اســت، 
ــی ایـــن مــنــاطــق را بــە جــامــعــەی هــدف  ــران ای
تبدیل  مرکزنشینان  تفرجگاە  و  گردشگری 
ویلاهــا،  میان  در  تاریخی شان  هویت  کــرد، 
امواج گستردەی گردشگران و مصرف گرایی 
روزگــاری  که  مردمانی  همان  ریخت.  فــرو 
امروز در  بودند،  نماد سرسختی و مقاومت 
به تیپ های فرعی و  ذهن جامعه ی مرکزگرا 
بی خطر فرهنگی تقلیل یافته اند. بە عنوان مثال، 
از  ایرانیها،  تصور  در  گیلک  تیپ شخصیتی 
رشتی"  "سپهدار  همچون  دلیری  جنگاوران 
"مــیــری" چهرەی  بە  "مــیــرزا کوچک خــان"  و 
حتی  و  کــرد  تنزل  فارسی  فیلم  آشنای  نــام 
مهمانپذیری و صفای ضمیر این مردمان را 
بە "بی غیرتی" و الفاظ زشت ناموسی تعبیر 

نمودند.
برساختن این تیپ‌ شخصیتی از ضروریات 
تا  بود  ایرانی  استعمار  سیستم  برای  مسلم 
برای سلطە بر منابع ملت کاسپین، شهروندان 
و  تشجیع  را  نشین  فــارس  یــزرع  لم  مناطق 
تشویق بە خرید املاک و ویلاسازی و شهرک 
آن  مراتع سرسبز  و  جنگلها  قلب  در  سازی 

خطە نماید.
اینک عین همین تصویرسازی را می خواهند 
تصادفی‌  نمایند.  تکرار  کوردستان  مورد  در 
نیست کە تلاش می کنند تا در اذهان عمومی، 
نوعی از سلبریتی های دست پروردەی خود 
با خاستگاە کوردی را جایگزین اسطورەهای 

سرکوب  و  مسخ  و  امحا  متنوع  متدهای 
عبارتند از: مهاجرت سیل آسا و بی رویەی 
بــزرگ صنعتی  بە شهرهای  کــورد  جوانان 
ایران و خارج از کشور از یکسو و مهاجرت 
شدەی  تخلیە  مناطق  بە  بیگانگان  معکوس 
آنان از سوی دیگر، تخریب محیط زیست و 

تاراج هرچە بیشتر منابع.
در  شاید  تلاطمهایی  و  تغییرات  چنین 
بر  تلنگری  و  نبودە  آور  چنان شوک  ابتدا 
بە  امــا  نکنند،  وارد  جامعە  خفتەی  اذهــان 
ریشەهای  جان  بە  موریانە  همچون  زودی 
جامعەی  مبارزەخیز  بستر  و  پویا  هویتی 
بلوط ستبر ریشە  این  افتادە و  کوردستان 
بدون  را  زاگرس  تاریخ  بلندای  در  دوانیدە 
توسل بە ضربەهای سنگین تبر از پای در 

می آورند.
رابطە  در  کالينز   چون  جامعەشناسانی 
جوامع  در  توریسم  فرهنگی  زیانهای  بــا 
استحاله  و  ــش  "رانـ واژەی  از  مستعمرە 
آن  از  مـنظور  كـه  گفتەاند  سخن  فرهنگی" 
فرايندی است كه در خلال آن، تغييرات در 
کم  و  موقتی  ابتدا  ميزبان  جامعه  فرهنگ 
اهمیت بە نظر می رسد، اما بتدریج جنبەی 

استعماری و ویرانگرانە بە خود می گیرد.
عــبــارت  از  ــە  ــط راب ایـــن  در  ــســون  چــارل
میزبان"  جامعەی  فرهنگ  شدن  "توریستی 
استفادە می کند. بدین معنا کە مهاجرپذیری 
درآمدە  عادت  بە صورت  ابتدا  توریسم  و 
وظیفەی  و  فضیلت  یک  بە  تبدیل  سپس  و 
ستونهای  از  یکی  و  اجتماعی  و  اخلاقـــی 
هویتی جامعە شدە و جامعەی قربانی، در 
آن  بە  اعتیاد  و  وابستگی  نوعی  چنبرەی 

گرفتار می شود.
منشا  تواند  می  همچنين  مزبور  توریسم 
نوعی دوگانگی و ازهم گسیختگی اجتماعی 
ــن مــعــنــا كــه جـــوانـــان در دام  ــدی بــاشــد، ب
جذابیتهای ظاهری عناصـر فرهنگ وارداتی 
کنند  سعی  آن،  پـذيرش  با  و  افتادە  بيگانه 
جهت  در  را  خود  فرهنگی  دیرین  سنتهای 
تطابق با آن تغییر دهند و در نقطـەی مقابـل 
سـالمندان بیشتر احساس خطر کردە و بر 
حفظ و بقای سنتها و عناصر هویتی خود 
پافشاری كنند کە این تضاد اجتماعی درونی 
می تواند منجـر بـه شکاف در خانوادەها و 
بە خارج  نـسل جوان  فرارگونەی  مهـاجرت 
از شهر و دیار و حتی کشور خود شود و 
تخلیەی جمعیتی و پیری جمعیت نیز بر سیل 
مشکلات و مصائب ملت کورد افزودە شود

کە  اســت  ــن  ای سیاستی  چنین  از  هــدف 
جوانـان در برابـر نمادهـا و ظـواهر مـرتبط 
بـا گردشگران قرار گيرند و احساس کنند کە 
افق ديگری پيش روی آنها گشوده شدە، کە 
این امر آنها را بە تقابلی درونی با سالمندان 
پیروزی  کــە  کشاند  مــی  خــانــوادەهــایــشــان 
همگرایی  و  انتگراسیون  معنای  بە  آن  در 
اجتماعی با اشغالگر و رنگ باختن عناصر 
سالمندان  مقاومت  و  اســت  جامعە  هویتی 
و  قــهــر  ــە  ب منجر  ــد  ــوان ت مــی  نــیــز  سنتگرا 
مهاجرت و ترک دیار از سوی جوانان شود 
کمین  در  اشغالگر  نیروی  کە  اینجاست  و 
نشستە تا سرزمین متروکە را تحویل گرفتە 

و بی دردسر بر این خوان یغما بنشیند.
جامائیکا کین کید در کتاب "یک وجب خاک" 
در رابطە با تاثیرات توریسم استعماری، با 

تیپ‌  نمایند،  کوردستان  مــردم  مبارزاتی 
شخصیتی "پیشمرگە" را با افزودن پسوند 
"مسلمان" مصادرە و مسخ نمایند و سپس‌ 
برای زدودن کامل آن از صحنەی سیاسی 
شخصیتی  تیپهای  ناگهان  ایران  اجتماعی‌ 
همچون کولبر و فودبلاگر و شخصیتهای 
اینستاگرامی و... پمپاژ تبلیغاتی می شوند، 
کوهستانهای صعب العبور کوردستان کە 
مقاومت  نماد  هموارە  حافظەی جمعی  در 
بودە و بە عنوان سنگر پیشمرگە و مامن 
و  رعــب  آزادی،  راە  جنگاوران  ــود  ڕازآلـ
افکند،  می  ــران  ای نظامیان  دل  در  هــراس 
امروز ناگهان بە عنوان طبیعت بکر و جذاب 
کوردستان معرفی شدە و در پس زمینه ی 
کلیپ های تبلیغاتی و رقص های نمایشی از 

مناظر آنها پردەبرداری می شود.
ــاد دریـــاچـــەهـــای  ــا و ایـــجـ ــه ســدســازی
مصنوعی، خانەهای بومگردی و روستاهای 
هدف گردشگری، زیادەروی در برگزاری 
جشنها و مراسمات خلق الساعە با هدف 
تابوی  شکستن  و  گردشگر  بیشتر  جذب 
مرزی  نقاط  دورتــریــن  بە  ایرانیان  سفر 
کوردستان با هدف اقامت دائمی آنان در 
با حمایت  که  این سرزمین، روندی است 
امنیتی  و  اقتصادی  نهادهای  ساختاری 
پیش می رود، تا هم تصویر سیاسی کردها 
را تغییر دهد و هم زمینه ی تسخیر و تملک 

آرام سرزمین آنان را فراهم کند.
درهم  تصویری  ابتدائا  زمینە،  این  در 
شکستە، تحقیرشدە، رام و همیشە ملتمس 
ترسیم می  ایرانیان  اذهان  در  از کوردها 
سیاست  همان  تــازه،  بازنمایی  این  شود. 
ملل  فرهنگ های  ســازی"  "خنثی  دیرینه ی 
بــه جــای  کــه  فرهنگی  ــت؛  اسـ تــحــت ســتــم 
اعتراض، به نمایش، و به جای مبارزه، به 

جاذبه ی دیدنی تبدیل می شود.
در گام بعدی، با بهرە جستن از اثرات 
روانی این تصویرسازی در ذهن سلطەجو 
و سلطەپذیر و نمایش جذابیتهای کوردستان 
بــە عــنــوان بهشت مــوعــود گــردشــگــران و 
از  هم  هنوز  کە  ایرانیان  املاک،  دلالان 
جنبەهای‌ سیاسی فرهنگ کوردها و فضای 
مبارزاتی حاکم بر جامعەی کوردستان در 
با  توانند  هراسند، ترسشان ریختە و می 
اغواگری و خالی کردن زیر پای صاحبان 
و  ملک  خرید  برای  سرزمین،  این  حقیقی 

پیش‌  پا  کوردستان  بی سروصدای  اشغال 
بگذارند.

بهترین توصیف را از این رابطە می توان 
در سخن ماندگار جومو کنیاتا رهبر استقلال 
کنیا یافت کە زمانی گفتە بود: "وقتی مبلغان 
مسیحی به آفریقا آمدند، ما زمینهایمان را 
داشتیم و آنها کتاب مقدسشان. آنها گفتند: 
بیایید دعا کنیم. لذا ما چشمانمان را بستیم 
آنها  گشودیم،  چشم  وقتی  کنیم.  دعــا  تــا 
مقدس  کتاب  ما  و  داشتند  را  ما  زمین های 

آنها را."

فرجام سخن:
در  اگــرچــه  کــوردســتــان،  در  گردشگری 
اقتصادی  رونـــق  و  توسعه  ــام  ن بــا  ظــاهــر 
پنهان  ــه هــای  لای در  امــا  مــی شــود،  معرفی 
سلطه  رابطەی  بازتولید  نوعی  حامل  خود 
جای  به  که  نرم  استعمار  از  شکلی  اســت؛ 
و  تبلیغ  و  تصویر  از  ســرکــوب،  و  زور 
این شکل  استفاده می کند.  تدریجی  حضور 
از گردشگری، با تلطیف چهره ی اشغالگری 
تغییر  زمینه‌ی  جمعیت،  تدریجی  انتقال  و 
بافت فرهنگی و هویتی را فراهم می کند. در 
راستای نیل بە این هدف، طبیعت و فرهنگ 
کوردستان به کالایی مصرفی بدل شدە و 
هویت، حافظه ی تاریخی و فضای مبارزاتی 
جامعەی کوردستان، زیر پوشش شعارهای 
و  کمرنگ  آرامــی  به  زیباسازی،  و  توسعه 

محو می گردد.
ایستاده  نقطه ای  در  امــروز  کوردستان 
است که باید میان "توسعه ی خودخواستە و 
آگاهانه" و "پیشرفت از زاویەی منافع اشغالگر" 
نیاز  آنچه  میان،  این  در  برگزیند.  را  یکی 
داریم نه تقبیح کامل و همیشگی گردشگری، 
بلکه بازتعریف و آسیب شناسی همەجانبە 
و منوط ساختن آن بە پیوندی مستحکم با 
استراتژی رهایی از سلطەی اشغالگر است؛ 
زاییدەی  بایستی  کوردستان  در  توریسم 
استراتژیک  مصالح  برآیند  و  جامعە  بطن 
ملت کورد باشد، حافظه ی تاریخی، فرهنگ 
و هویت ملی را پاس بدارد و به جای تلطیف 
اشغالگری و کمرنگ نمودن خطوط تمایز با 
اشغالگر، راهی بسوی تقویت همبستگی ملی 
و بازنمایی ایدەی رهایی و خودباوری ملت 

کورد بگشاید.

سلام اسماعیلپوور

گردشگری در کوردستان، اگرچه در ظاهر با نام توسعه و رونق اقتصادی معرفی می شود، 
اما در لایه های پنهان خود حامل نوعی بازتولید رابطەی سلطه است؛ شکلی از استعمار نرم 
که به جای زور و سرکوب، از تصویر و تبلیغ و حضور تدریجی استفاده می کند. این شکل 
از گردشگری، با تلطیف چهره ی اشغالگری و انتقال تدریجی جمعیت، زمینه ی تغییر بافت 
فرهنگی و هویتی را فراهم می کند. در راستای نیل بە این هدف، طبیعت و فرهنگ کوردستان 
جامعەی  مبارزاتی  فضای  و  تاریخی  حافظه ی  هویت،  و  بدل شدە  کالایی مصرفی  به 
کوردستان، زیر پوشش شعارهای توسعه و زیباسازی، به آرامی کمرنگ و محو می گردد.

به  اساس  در  اگرچە  توریسم 
توسعە  شاخصهای  از  یکی  عنوان 
اقتصاد  یک  زیرساختهای  تقویت  و 
شکوفا شناختە می شود، با این حال 
ابــزاری  صــورت  بە  تواند  می  گاهی 
جامعەی  زیرساختهای  تخریب  برای 
هدف و استحالە و محو تدریجی یک 

ملت درآید
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ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران؛
 بحران در همه سطوح

ــت فقیه، ایـــده‌ای کــه پــس از انــقلاب  ولای
به ستون اصلی  ایران  ١٣٥٧ی شمسی در 
ــن نــظــریــه،  ــد. ایـ ــظــام ســیــاســی تــبــدیــل شـ ن
مشروعیت حکومتی را در دست روحانیت 
سیاسی  ساختار  و  داد  قــرار  فقیه  ولــی  و 
ایران را به یک نظام متمرکز، غیرشفاف و 
و  آزادی هــا  شدید  محدودیت  با  استبدادی 
نقض مبادی حقوق بشر تبدیل کرد. علاوه 
تمرکز  اجتماعی،  و  اقتصادی  پیامدهای  بر 
نظام  شکل گیری  موجب  ــازع  بلامــن قــدرت 
تصمیم گیری بسته و انحصاری شد که مانع 
ظرفیت های  مستقل،  مدنی  نهادهای  رشــد 
امنیتی و  ایجاد فضایی  اجتماعی   نوآوری 
ملل  واقعبینانه  غیر  بازخوانش  برای  تلاش 
واحد  امــت  یک  عنوان  به  ــران  ای در  ساکن 
با بازتعریفی نو و بە دور از واقعیت شده 

است.

سیر تاریخی و شکل گیری ولایت فقیه
 ولایت فقیه پیش از انقلاب ٥٧ در نظریات 
انــقلاب  از  بعد  و  شــد  پــایــه گــذاری  خمینی 
به عنوان اصل پنجم در قانون اساسی تایید 
و تثبیت گردید. این ساختار باعث شدە کە 
بر تصمیمات کلان  کنترل مستقیم  حکومت 
باشد  داشته  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی، 
نهادهای مدنی و سیاسی درگیر،  تمامی  و 
بازتولید قدرت حکومت شوند. افزون بر این، 
انتقادی  فضای  ایجاد  مانع  قدرت  انحصار 
سالم و جریان آزاد اطلاعات شده و امکان 
اصلاحات ساختاری را بسیار محدود و تا 

حد زیادی ناممکن کرده است.
از منظر تاریخی، این روند باعث شده نظام 
ایران به جای انعطاف پذیری و پاسخگویی، 
بر حفظ سلطه و بازتولید قدرت درونی خود 
تمرکز کند و نهادهای مدنی و اجتماعی عملا 
مذبور،  ایدئولوژی  بر  تمرکز  شوند.  مهار 
باعث شده تصمیمات بلندمدت کشور برای 
بقای حکومت و جناح های تندرو تنظیم شود، 
نه رفاه عمومی، مصالح ملل ساکن در ایران 

و توسعه زیر ساخت های حیاتی.

ساختار و اختیارات ولایت فقیه
تمام تصمیم گیری های  فقیه محور  ولایت 
نقش  و  است  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی، 
قضائیه  قــوه  و  دولــت  مجلس،  بر  نظارتی 
مقامات  برکناری  ــدرت  ق بــر  علاوه  دارد. 
کلیدی، تعیین سیاست های کلان اقتصادی و 
هدایت نهادهای نظامی، می تواند خط مشی 
بدون  را  داخلی کشور  و  سیاست خارجی 
مشورت با نهادهای منتخب تعیین کند. این 
شده  باعث  پیچیدە  و  تنیده  درهم  ساختار 
نهادهای  و  شــود  ناممکن  ــدرت  ق چرخش 
مدنی و حکومتی، تنها برای بازتولید اقتدار 
ولی فقیه عمل کنند و عملا همچون بازوان 
خواسته های کلان وی به حرکت در بیایند. 
ایران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  در 
 ١١٢،١١١،١١٠،١٠٩،١٠٨،١٠٧،٥٧،٥ اصول 
رژیم  رهبر   ( فقیه  ولــی  انتخاب  نحوه  به 
می  وظایفش  و  ها  صلاحیت  اختیارات،   ،)
پردازد؛ با نگاهی به اصول مذبور و تعاریف 
ایدئولوژی ولایت فقیه، میتوان استنباط نمود 
افــرادی در زمره امت واحــده قرار  که تنها 
می گیرند کە خود را در دایره چنین بینشی 
بازیابی کنند و بر این اساس مفهومی بە نام 

ملت، واژه ای گنگ و بی معناست.

جمهوری اسلامی و تمرکز قدرت
ترکیب  بـــا  ــران  ــ ایـ ــی  ــ اسلامـ ــهــوری  جــم
نهادهای دینی و حکومتی، نظامی بە ظاهر 
است.  کرده  ایجاد  نیمه فقهی  و  نیمه مردمی 
نامزدها  امــا  هستند  آزاد  ظاهرا  انتخابات 
و  می شوند  فیلتر  نگهبان  شــورای  توسط 
شورای نگهبان هم همچون چشم و بازوان 
کنند و مجلس و دولت  فقیه عمل می  ولی 
نقش اجرایی صرف دارند. این تمرکز قدرت 
باعث بحران پاسخگویی، بحران مشروعیت 
ملل  و  ــم  رژی میان  عمیق  شکاف  ایجاد  و 
ساکن در این جغرافیا شده است و در ظاهر 
ساختاری نیمه مردمی رژیم، مولدهای تولید 
روز  به  روز  کە  است  نهفته  توتالیتاریسم 
در جهت تامین انرژی لازم برای حیات این 
می  سرعت  را  حرکاتش  چرخش  سیستم، 
نخبگان  جذب  به  قادر  سیستم  این  بخشد. 
مدنی  جامعه  ظرفیت های  ارتقای  و  مستقل 
فضای  در  واقعی  سیاسی  رقابت  و  نیست 
که  اســت،  غیرممکن  تقریبا  اش  سلطه  زیر 
ثبات ظاهری را به هزینه مشارکت و آزادی 

واقعی ترجیح میدهد.
تمرکز قدرت در این سیستم، پا را فراتر 
نهاده و اساسا ولی فقیه یا رهبر جمهوری 
و  اساسی  قانون  فرای  تواند  می  اسلامــی، 
قوانین عادی و عرفی کشور عمل نماید و 
ســیــاســی-اداری،  سیستم  از  بخش  هر  در 
خــارجــی  ــای  ــرده ــک روی و  نظامی-امنیتی 
المللی،  بین  تعاملات  و  دیپلوماسی  همچون 
تنها با یک رونوشت بە عنوان حکم حکومتی 
یا دستور ولی فقیه، بخشی یا همه تصمیمات 
و راهبردهای کلان و حساس را ابقا یا الغا 
نماید و هیچ نهاد رسمی دولتی و غیر دولتی 
هم، مشروعیت درخواست توضیح، پرسش 
یا شفاف سازی را ندارد؛ حکم حکومتی یا 

دستور ولایی، رهبر چنین سیستمی را در 
جایگاه اختیارات نامحدود و عدم پاسخگویی 
قرار می دهد. هر چند که مدافعان چنین حقی 
برای ولی فقیه، دفاعیات خود را منطبق بر 
اصول ٥٧ و ١١٠ قانون اساسی جمهوری 
اسلامـــی ایـــران مــی دانــنــد و ایــن دو اصل 
حکم  ماخوذ  و  منابع  را  اساسی  قانون  از 
حکومتی قلمداد می کنند و حتی در بعضی 
و  دولتی  موسسات  اساسی،  قانون  مواقع 
به عنوان خادمان خواست  را  منابع  تمامی 
آشــکــارا  و  شمارند  مــی  فقیه  ــی  ول نهایی 
قانون را مادون ولی فقیه و رهبر رژیم می 
این در حالیست که قانون اساسی  خوانند. 
بایستی شفاف، صریح و واضح باشد و از 
این دو اصل هم ) هر چند در تضاد کامل 

و  بشری  حقوق  انسانی،  استانداردهای  با 
بین المللی است ( هیچ برداشت مستقیمی از 
تایید مشروع و قانونی بودن حکم حکومتی 
استنباط نمی گردد. لیکن برخی از مدافعان 
و حامیان رژیم برای قانون "حکم حکومتی 
خمینی  از  سخنی  بــە  ولایـــی"  دســتــور  یــا 
اختیارات  همه  گفتە:  کە  شوند  می  متوسل 
ولایت مطلقه فقیه در این قانون نیامده است

در واقع سخن خمینی که اولین ولی فقیه 
قانون  از  بــوده  اسلامــی  رهبر جمهوری  و 
حقوقی،  مبنایی  بـــدون  و  فــراتــر  اســاســی 
دستور ولایی و لازم الاجرا گشته است و 
به عبارتی تنها سخن و خواسته رهبر رژیم، 
همان  ایــن  گیرد؛  می  قــرار  ملاک  و  میزان 
تمامیت خواهی پادشاهان عهد قدیم و نمود 

خداوند گونه یشان می باشد.
ولایت فقیه و پیامدهای داخلی و اجتماعی
دارد:  چندلایه ای  پیامدهای  قدرت  تمرکز 
سرکوب سیاسی، محدودیت آزادی ها، نقض 
علاوه  ایدئولوژیک.  تبعیض  و  بشر  حقوق 
کاهش سرمایه  نارضایتی عمومی،  این،  بر 
و  مردم  میان  بی اعتمادی  و  اجتماعی  های 
رژیم به اوج رسیده است. فشارهای روانی 
ــداوم و مــحــدودیــت  ــ نــاشــی از ســرکــوب م
روزافــزون آزادی هــا باعث کاهش ابتکارات 
فعالیت های  شدن  محدود  جمعی،  و  فــردی 
مدنی و فرهنگی به علت ایجاد موانع انسانی 
جمعی  روانــی  بیمارهای  مسبب  تصنعی  و 
انــفــعــال و  ــدی،  همچون افــســردگــی، نــا امــی
حاضر  حال  در  است.  شده  هویتی  بحران 
سازنده  مقاومت  توان  فشار،  تحت  جامعه 
و بهره وری اجتماعی خود را از دست داده 
تبدیل  اپیدمی  بــه  گسترده  بی اعتمادی  و 
محصور  ملل  کە  ای  گونه  به  اســت؛  شــده 
در  انتظار  حــالــت  بــه  را  جغرافیا  ــن  ای در 
داده  قرار  بنیادین  تغییرات بزرگ و  شرف 
است، تغییراتی که روشن نیست کە کی و 
چگونه نیازهای فروخورده و سرکوب شده 
و بحرانهای تلمبار گشته را به هیزم آتش 
خشم و نارضایتی های پیش رو مبدل می 

سازد.

ولایت فقیه در آینه سیاست خارجی
ولایت فقیه کنترل کامل سیاست خارجی 
جمهوری  تصمیمات  و  دارد  دســت  در  را 
اسلامی ایران بر اساس اهداف ایدئولوژیک 
می گیرند.  شکل  بــازدارنــدگــی  سیاست  و 
استفاده از برنامه های هسته ای و موشکی، 
دخالت مستقیم در مسائل منطقه ای، حمایت 
بعضا  و  جنایتکار  نهادهای  از  پشتیبانی  و 
تروریست در جهت نیل به اهدافی همچون 
نامتعارف  درآمـــدهـــای  کسب  پــولــشــویــی، 

و  قانونی  ضــد  هــای  خواسته  پیشبرد  و 
و  بین المللی  انـــزوای  موجب  بشری،  ضد 
بازگشت تحریم ها شده است. این سیاست ها 
انعطاف پذیری دیپلماتیک را محدود کرده و 
را  با جهان  تعامل سازنده  در  ایــران  توان 
کاهش داده اند. همچنین هزینه های اقتصادی 
فساد  کنار  در  انــزوا  از  ناشی  اجتماعی  و 
بر  مستقیمی  فشار  اقتصادی،  سیستماتیک 
زندگی مردمان ساکن در این جغرافیا وارد 
را  رژیم  پاسخگویی  ظرفیت  و  است  کرده 
به بحران های داخلی و خارجی کاهش دادە 
است؛ به گونه ای که بسیاری از ضعف های 
ماحصل نه به خاطر بی توجهی بلکه ریشه 

در ناتوانی و ناکارآمدی رژیم دارد.

ولایت فقیه در قاب اقتصاد
کنترل  و  سلطه  تــحــت  کلان،  اقــتــصــاد 
مالی  منابع  و  اســت  غیرانتخابی  نهادهای 
عمدتا صرف پروژه های نظامی، هسته ای و 
اهداف تبلیغی و میدانی ایدئولوژیک می شوند 
کــە بــا پــیــامــدهــای کــاهــش ســرمــایــه گــذاری 
بیکاری  و  تــورم  گسترده،  فساد  خارجی، 
روبــرو گشته اســت. افــزون بر ایــن، تمرکز 
اقــتــصــادی مــوجــب مــحــدود شــدن خلاقیت 
کاهش  و  خصوصی  بخش  در  رقــابــت  و 
بهره وری کلان اقتصادی شده است. جدای 
سطوح  در  ــم  رژی الیگارشهای  حضور  از 
و  بین المللی  فشارهای  اقتصادی،  مختلف 
شکاف  افزایش  باعث  مدیریتی  ناکارآمدی 
درآمدی و کاهش قدرت خرید مردم شده و 
همین موضوع یکی از علل تشدید نارضایتی 

های اجتماعی و سیاسی شده است.
سرکوب  قـــدرت،  تمرکز  بــا  سیستم  ایــن 
و  محدودیت  اقــتــصــادی،  ــود  رک اجتماعی، 
روانــی،  فشار  و  فرهنگی  هــای  ممنوعیت 
تمام  که  است  کرده  ایجاد  بحران زا  نظامی 
سطوح جوامع حاضر در ایران را تحت تاثیر 
قرار داده و مانع توسعه پایدار گشته است. 
به گونه ای کە اصلاحات جزئی نمی توانند 
تغییر  و  کنند  را حل  بحران های ساختاری 
نهادها  بنیادین  بازسازی  نیازمند  واقعی، 
و تمرکززدایی از قدرت است کە با وجود 
اهرم ولایت مطلقه فقیه، این مهم عملا غیر 

ممکن می نماید.

ولایت فقیه در تعامل با فرهنگ
انقلاب  طریق  از  فقیه  ولایــت  ایدئولوژی 
فرهنگی، بدون در نظر گرفتن واقعیات های 
در  عرفی، سعی  و  تاریخی  اجتماعی،  ملی، 
باز تعریف فرهنگ در سطوح کلان و خرد 
و تحریف فرهنگ پویای ملل ساکن در ایران 
نمود؛ در این مسیر نە تنها همه جنبه های 

تعیین  کنترل شدید،  با سانسور،  را  مذبور 
مرزهای مشخص احاطه نموده، بلکه سعی 
در بازتعریف ساختارهای اجتماعی و حتی 
زنان و جوانان کرده است. به نام ارزشهای 
اجتماعی،  ــط  رواب ثغور  و  حــدود  اسلامــی، 
طرز پوشش و حتی خواسته ها را معین و 
خروج از این دایره را به مثابه هتک حرمت، 
افساد و بعضا ارتداد قلمداد نموده و بیش از 
٤ دهه است که بیشترین فشارهای روانی- 
اجتماعی را متحمل زنان، مردان و نسلهای 
فرهنگ  تنها  واقــع  اســت؛ در  کــرده  متفاوت 
مقبول و مشروع، فرهنگ اسلامی از جنس 

ولایت فقیه می باشد ولاغیر.

سخن آخر
تصمیم گیری  مرکز  به عنوان  فقیه  ولایت 
و  قضایی  دولتی،  نهادهای  تمامی  مطلق، 
قدرت  تمرکز  این  می کند.  کنترل  را  نظامی 
باعث نقض مکرر و سیستماتیک دموکراسی، 
مبانی حقوق بشری و عدم  و  بیان  آزادی 
است؛  شــده  واقعی  سیاسی  رقابت  وجــود 
پاسخگویی  ظرفیت  عملا  هایی  رژیم  چنین 
حل  بــجــای  و  ــد  دارنـ نامناسب  و  ضعیف 
عادی  در  سعی  زایــی،  بحران  با  مشکلات 
به  پاسخ  از  گریز  و  مشکلات  دادن  نشان 

مسائل می کنند.
اقتصادی،  فشار  قــدرت  تمرکز،  تـــداوم 
اجتماعی و فرهنگی را افزایش و بە گسترده 
تر شدن بحران مشروعیت سیاسی بیش از 
اقتصادی،  فشارهای  است.  زده  دامن  پیش 
سرکوبهای اجتماعی و خفقان سیاسی جوامع 
حاضر در ایران را مستعد جنبش های مدنی 
گسترده تر کرده است؛ بازگشت تحریم ها و 
انزوای بین المللی در حال گسترش، فرصت 
اصلاحات را محدودتر از قبل و نارضایتی 
داخلی را تشدید می بخشد. در نهایت تغییر 
قــدرت،  تمرکز  کاهش  همچون  ساختاری 
اصلاحات گستردە قانون اساسی منطبق بر 
استانداردهای  به  توجه  با  و  نیازهای روز 
حــقــوق بــشــری و واقــعــیــات داخــلــی، تغییر 
متناسب  رویکردی  به  ایدئولوژیک  رویکرد 
با خواسته های ملل ساکن در ایران و تلاش 
ها، مسائل و موضوعات  بحران  برای حل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. لیکن 
با توجه به تاریخچه حکمرانی و رفتارهای 
در  ساختاری  تغییر  عملا  موجود،  سیستم 
چنین چینشی با نام ولایت مطلقه فقیه امکان 
ناپذیر به نظر می رسد؛ چرا که تاریخ نشان 
داده است، سیستم هایی که از بی توجهی 
به چنین مقولاتی هیچ ابایی نداشتە باشند، 
توانایی گریز از فروپاشی و سقوط را نیز 

نخواهد داشت.

زانیار حسێنی

انتخابات ظاهرا آزاد هستند اما نامزدها توسط شورای نگهبان فیلتر می شوند و 
شورای نگهبان هم همچون چشم و بازوان ولی فقیه عمل می کنند و مجلس و دولت نقش 
اجرایی صرف دارند. این تمرکز قدرت باعث بحران پاسخگویی، بحران مشروعیت و ایجاد 
شکاف عمیق میان رژیم و ملل ساکن در این جغرافیا شده است و در ظاهر ساختاری نیمه 
مردمی رژیم، مولدهای تولید توتالیتاریسم نهفته است کە روز به روز در جهت تامین 

انرژی لازم برای حیات این سیستم، چرخش حرکاتش را سرعت می بخشد.

تنها  نە  مسیر  این  در 
را  مذبور  های  جنبه  همه 
با سانسور، کنترل شدید، 
مشخص  مــرزهــای  تعیین 
سعی  بلکه  نموده،  احاطه 
ساختارهای  بازتعریف  در 
و  ــان  زن حتی  و  اجتماعی 
نام  به  جوانان کرده است. 
ــی، حدود  ارزشــهــای اسلام
اجتماعی،  روابط  ثغور  و 
طرز پوشش و حتی خواسته 
ها را معین و خروج از این 
هتک  مثابه  بــه  را  دایـــره 
بعضا  و  افــســاد  حــرمــت، 
ارتداد قلمداد نموده و بیش 
از ٤ دهه است که بیشترین 
فشارهای روانی- اجتماعی 
مــردان و  را متحمل زنــان، 

نسلهای متفاوت کرده است
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حق تعیین سرنوشت؛ امتداد طبیعی حقوق بشر
)سخنی بر گفتمان مرکزگرایی و واکنش به سخنان اخیر در کنفرانس اسلو(

حقوق بشر، به معنای به‌رسمیت شناختن 
معنا  زمانی  انسان ها،  همه‌ی  ذاتی  کرامت 
آزادانه  بتوانند  نیز  پیدا می‌کند که ملت ها 
درباره‌ی سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. 
انکار حق تعیین سرنوشت ملت ها، از جمله 
ملت کورد، در واقع انکار بخشی از خود 
مفهوم انسانیت است. گفتمان مرکزگرایی 
و ترس از "جدایی طلبی" نه پاسدار وحدت، 
بلکه مانع تحقق دموکراسی و برابری در 

ایران است.
دســتــاوردهــای  از  یکی  بــشــر"  "حــقــوق 
بــزرگ انــدیــشــه‌ی مــدرن اســت؛ مفهومی 
دیگری  عنوان  هر  از  پیش  را  انسان  که 
قومیت  و  تا جنسیت  ملیت  و  مذهب  از  ـ 
معنای  در  بشر  می شناسد.  رسمیت  به  ـ 
موجودی  آن،  جامعه شناختی  و  فلسفی 
توانایی عقلانی  ذاتی،  دارای کرامت  است 
اراده‌ی آزاد برای تعیین مسیر زندگی  و 
خویش. بر پایه‌ی همین تعریف، حقوق بشر 
یعنی به‌رسمیت‌شناختن آزادی، برابری و 

کرامت همگانی، بدون هیچ قید و استثنا.
مدافع حقوق بشر کسی است که در هر 
برابر  و  ــه  آزادان زیستن  از حق  شرایطی 
نمی‌تواند  ــاع  دف ایــن  کند.  ــاع  دف انسان ها 
زنان،  مورد  در  نمی توان  باشد؛  گزینشی 
کرامت  از  پناهندگان  یا  مذهبی  اقلیت های 
انسانی سخن گفت، اما در برابر ملت هایی 
که در درون یک دولت چندملیتی زیست 
از  دفـــاع  کـــرد.  اختیار  ســکــوت  می کنند، 
حقوق بشر به معنای دفاع از حق انسان 
ــت؛ یعنی دفــاع  ــودن« اسـ ــودبـ ــرای »خـ بـ
در  و  سیاسی  فرهنگی،  زبــانــی،  حــق  از 
صورت لزوم، حق تصمیم گیری درباره ی 

سرنوشت خویش.
از منظر جامعه شناسی سیاسی، انسان 
در  بلکه  نمی شود،  تعریف  فردی  در خلأ 
بستر فرهنگی و تاریخی خاصی به عنوان 
»عضوی از یک ملت« وجود می‌یابد. در 
پدیده‌ای صرفا جغرافیایی  ملت  معنا،  این 
از  مــجــمــوعــه‌ای  مــلــت  نــیــســت.  اداری  ــا  ی
پیوندی  تاریخ،  طول  در  که  انسان هاست 
ــان، فــرهــنــگ، حــافــظــه و  ــ مــشــتــرک از زب
زیــســت جــهــان پــیــدا کـــرده‌انـــد. از دیــدگــاه 
فلسفه‌ی سیاسی، ملت یکی از اشکال عالی 
تحقق اراده‌ی جمعی انسان هاست؛ تجسم 

تاریخی خواست آزادی در سطح جمعی.
سرنوشت  تعیین  حــق  مبنا،  همین  بــر 
امتداد  بلکه  سیاسی،  امتیازی  نه  ملت ها 
طبیعی حقوق بشر در سطح جمعی است. 
نمی توان  را  فــردی  هیچ  کــه  همان گونه 
مجبور کرد مسیر زندگی‌اش را برخلاف 
نیز  را  ملتی  هــیــچ  کــنــد،  طــی  اراده‌اش 
نمی توان وادار کرد در چارچوبی بماند که 
خود در شکل گیری‌اش نقشی نداشته یا در 
تعیین  نمی کند. اصل  برابری  احساس  آن 
سرنوشت در اسناد بنیادین بین‌المللی، از 
بین‌المللی  میثاق  نخست  مــاده‌ی  در  جمله 
حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته 
شده است. این اصل، حق ملت ها را برای 
وضعیت  دربــاره‌ی  ــه  آزادان تصمیم گیری 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان تضمین 

می‌کند.
به  مـــی تـــوان  ــول،  اصــ همین  پــرتــو  در 
ــورد یکی  ــ ــه مــلــت ک ــی دریـــافـــت ک درســت
ملت های  پــایــدارتــریــن  و  قدیمی ترین  از 
زبــان  دارای  کــوردهــا  اســت.  خاورمیانه 
موسیقی،  ریـــشـــه‌دار،  فــرهــنــگ  مستقل، 
پهنه ی  در  و  تاریخ مشترک‌اند؛  و  ادبیات 
ــرس  گــســتــرده‌ای از کــوهــســتــان هــای زاگ
هویت  که  است  سال  هــزاران  آرارات،  تا 
تقسیم  کـــرده‌انـــد.  حفظ  را  خــود  جمعی 
دولــت،  چند  میان  کــوردســتــان  سرزمین 
ارزش  از  امــا  اســـت،  تــاریــخــی  واقعیتی 
نمی‌کاهد.  کــورد  ملت  هستی شناسانه‌ی 
سیاست های  برابر  در  قــرن هــا  که  ملتی 

ایستاده،  فرهنگی  حذف  و  آسیمیلاسیون 
امروز نیز با همان خواست انسانی سخن 
می گوید: حق زندگی برابر، حق آموزش به 
زبان مادری و حق تصمیم گیری درباره ی 

آینده‌ی خویش.
با این حال، هر بار که در ایران سخن 
ملت‌های  یــا  اقـــوام  حقوق  فدرالیسم،  از 
غیرفارس به میان می‌آید، موجی از اتهام 
گفتمان،  این  می‌افتد.  بــه‌راه  ترس‌افکنی  و 
که  دارد  مرکزگرایی  ذهنیت  در  ریشه 
ساختار  در  ــروز  ام تا  پهلوی  دوران  از 
ادامه  سیاسی  نخبگان  از  بسیاری  فکری 
دولت  با  را  ملت  که  ذهنیتی  اســت.  یافته 
یکی می گیرد و ایران را نه چون جامعه‌ای 
با  یگانه  ملتی  همچون  بلکه  چندملیتی، 
نگاه  چنین  می بیند.  واحد  فرهنگ  و  زبان 
واقعیت  با  آشکار  تضاد  در  تک صدایی، 
بشر  حقوق  فلسفه‌ی  با  و  ایــران  تاریخی 

است.
در  بشر  »حــقــوق  اخــیــر  کنفرانس  در 
ایران پس از جمهوری اسلامی« در شهر 
سخنان  در  به‌روشنی  ذهنیت  این  اسلو، 
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ی 
جایزه‌ی صلح نوبل، بازتاب یافت. ایشان 
گفتند: »من همدانی هستم و درست نیست 
روزی درباره‌ی تشکیل جمهوری همدان یا 

حزبی با نام حزب استقلال همدان صحبت 
کنم.« این جمله در ظاهر، دعوت به حفظ 
یکپارچگی ملی است، اما از نظر علمی و 
مفهومی دچار خطای بنیادین است. همدان 
یک شهر است، نه یک ملت. و هیچ کس هم 
درباره‌ی استقلال شهرها سخن نمی گوید. 
واقعیتی  به عنوان  کــورد  ملت  مقابل،  در 
تاریخی، فرهنگی و زبانی، مصداق روشن 

مفهوم »ملت« در علوم سیاسی است.
حقوقدان  حسن‌زاده،  آسو  دکتر  پاسخ 
کردستان  دمــکــرات  حــزب  نــمــایــنــده‌ی  و 
"خانم عبادی  بود:  دقیق و حقوقی  ایران، 
عزیز، همدان یک ملت نیست، اما کوردها 
یک ملت‌اند و حق تعیین سرنوشت برای 
ملت ها حقی مشروع است که همه‌ی جهان 

آن را به رسمیت شناخته است."
بلکه  تجزیه،  بــه  ــوت  دع نــه  ایــن سخن 
است.  حقوقی  و  علمی  اصــول  یـــادآوری 
به  ــزام  ال به معنای  سرنوشت  تعیین  حق 
جدایی نیست؛ بلکه به معنای حق گفت‌وگو، 
آگاهانه‌ی ملت ها  تصمیم گیری و رضایت 
اگر  اســـت.  ســیــاســی شــان  سرنوشت  در 
ســاخــتــار حــکــومــتــی، نــظــامــی عــادلانــه و 
از  بسیاری  بــاشــد،  داشــتــه  فــدرال مــحــور 
ملت ها ترجیح می‌دهند در چارچوب همان 
ابــزاری  به  اگــر دولــت  امــا  بمانند.  کشور 

برای حذف و تحقیر تبدیل شود، مطالبه ی 
استقلال نه انحراف بلکه واکنشی طبیعی به 

بی عدالتی است.
اپوزیسیون  از  بزرگی  بخش  متأسفانه، 
ایرانی نیز در دام همین گفتمان مرکزگرا 
و  سلطنت طلبان  بــرخــی  ــت.  اسـ گــرفــتــار 
فارسی محور،  ناسیونالیست  نیروهای 
را  ملت ها  حقوق  ــاره‌ی  درب بحث  هرگونه 
می کنند.  خفه  »جدایی طلبی«  برچسب  با 
نابرابری  ریشه های  آن کــه  جای  به  آنــان 
و تبعیض را بشناسند، به بازتولید همان 
نگاه اقتدارگرایانه‌ی گذشته مشغول‌اند. در 
نیست،  بحران  علت  جدایی طلبی،  حالی که 
است.  طولانی  انکار  و  بی عدالتی  نتیجه‌ی 
سهم  عــادلانــه  نظامی  در  کــه  ملت هایی 
به  نیازی  باشند،  داشته  برابر  کرامت  و 

جدایی احساس نمی کنند.
ــه همین  ــار آنــجــاســت ک تــنــاقــض آشــک
جریان ها درباره‌ی جدایی بحرین از ایران 
در  یا  می کنند؛  سکوت  پهلوی  دوران  در 
آذری ها  ناسیونالیستی  گرایش های  برابر 
اما  نمی‌دهند،  نشان  ترک ها حساسیتی  و 
وقتی کورد از حق فرهنگی و سیاسی خود 
سخن می گوید، ناگهان از فروپاشی ایران 
نشان‌دهنده ی  دوگانگی،  این  می هراسند. 
ملی«  »وحـــدت  مفهوم  بــه  ــزاری  ابـ نگاه 

و  اســاس سرکوب  بر  که  وحدتی  اســت. 
ترس بنا شود، دیر یا زود فرو می پاشد؛ 
اما وحدتی که بر پایه‌ی عدالت، آزادی و 
احترام به تنوع شکل گیرد، پایدار می ماند

بداند که  باید  مدافع واقعی حقوق بشر 
دفاع از انسان بدون دفاع از ملت هایی که 
انسان ها درون آن زندگی می کنند، معنایی 
فرانسوی  فیلسوف  که  همان طور  ــدارد.  ن
ــدرت  ق مـــی شـــود،  یــــادآور  فــوکــو  میشل 
همواره در قالب نهادها و گفتمان‌ها اعمال 
می شود؛ و مقاومت، زمانی آغاز می شود 
بیابند.  گفتن  مجال  خاموش  صداهای  که 
امروز صدای ملت های غیرفارس، از جمله 
برابر  در  مقاومت  ــدای  ن همان  کــوردهــا، 

گفتمان انحصارطلب قدرت است.
در نهایت باید گفت: انسان پیش از آن که 
ایرانی، کورد، فارس یا ترک باشد، انسان 
است؛ اما انسان در بستر فرهنگ و هویت 
این  انکار  می‌رسد.  شکوفایی  به  خویش 
بستر، انکار خود انسان است. حق تعیین 
حقوق  طبیعی  امتداد  ملت ها،  سرنوشت 
بشر است و دفاع از آن، دفاع از کرامت 
انسانی. دموکراسی واقعی در ایران آینده، 
تنها زمانی ممکن خواهد شد که ملت ها نه 
به عنوان تهدید، بلکه به عنوان شرکای برابر 

در ساختن آینده شناخته شوند.

✍  چیا موکریانی

سفره کارگران در نیم سال اول ١٤٠٤ یک چهارم کوچک تر شد
آمارهای   ،١٤٠۴ سال  اول  در شش ماهه ی 
معیشت  وضعیت  که  می دهد  نشان  رسمی 
دشوارتر  دیگری  زمان  هر  از  کارگران 
روزنامه  گزارش  طبق  است.  شده 
خانوارهای  زندگی  هزینه ی  همشهری، 
درصد   ٢٥ حدود  مدت  این  در  کارگری 
میان  در  ساختاری  فقر  و  یافته  افزایش 
است کرده  تشدید  را  کارگر   طبقه ی 

ایران،  آمار  مرکز  داده‌های  اساس  بر 
خانوارهای  معیشت  هزینه ی  میانگین 
 ١٤٠٣ اسفند  از  چهارم(  )دهک  کارگری 
 ٢٤.٧ به  نزدیک   ١٤٠٤ شهریور  پایان  تا 
روند  این  اگر  است.  داشته  رشد  درصد 
سال  پایان  تا  هزینه ها  افزایش  یابد،  ادامه 
کند عبور  درصد   ۵۵ مرز  از   می تواند 

مقابل، حداقل دستمزد مصوب شورای  در 

معیشتی«  »سبد  مبنای  بر  که  کار  عالی 
غیرواقعی و به نفع کارفرمایان تعیین شده، 
از همان ابتدای سال عملا بی اثر شده است. 
معیشت  سبد  هزینه ی  گذشته،  اسفند  در 
خانوار  مزد  حداقل  و  تومان  میلیون   ٢٣.۴
شد؛  اعلام  تومان  میلیون   ١۵.٣ سه نفره 
رقمی که حتی در آغاز سال فقط ۶۵ درصد 
 از هزینه ی واقعی زندگی را پوشش می داد

این  تورم،  ٢۵درصدی  جهش  با  اکنون 
یافته  کاهش  درصد   ٥٢ حدود  به  پوشش 
است. به این ترتیب، افزایش جزئی مزد در 
معیشت  بهبود  به  کمکی  هیچ  جاری  سال 
کارگران  از  بسیاری  و  نکرده  کارگران 
ابتدایی  نیازهای  تأمین  برای  حداقل بگیر 
ناچار  درمان،  و  مسکن  خوراک،  مانند 
شده اند سوم  یا  دوم  شغل  داشتن  به 
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مافیای قدرت و ثروت رژیم جمهوری اسلامی و

چشمانداز مقاوم سازی اقتصاد ایران

طرح پیشنهادی سیاست‌ "اقتصاد مقاومتی" 
جمهوری  رژیــم  اقتصاد"  ســازی  "مــقــاوم  یا 
از سوی  اسلامــی در بهمن ماه سال ١٣٩٢ 
علی خامنەایی بە دولت وقت و مجلس شورای 
اسلامی ابلاغ شدە است. رهبر رژیم جمهوری 
اسلامی در طرح پیشنهادی خود مدعی است، 
چنانچه ایران از "الگوی اقتصاد بومی و علمی 
برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان 
اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند" می تواند 
و  کند  طــرف  بر  را  ــران  ای اقتصاد  مشکلات 
"الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی_ بانكی 

اسلامی" را عینیت بخشد.
 بە همین دلیل از آن زمان تاكنون "اقتصاد 
مقاومتی" و مقاوم سازی سیستم اقتصاد و 
بانكی به یکی از محورهای اصلی اظهارنظرها 
و رهنمودهای اقتصادی رهبر رژیم جمهوری 
است.  شــده  تبدیل  خامنه‌ای"  اسلامــی،"عــلــی 
برخی از حامیان علی خامنه‌ای ادعا می کنند 
اقتصاد"  ســازی  مقاوم  و  مقاومتی  "اقتصاد 
نظریه‌ی ابداعی او و به اجرا گذاشتن آن حلال 
تمام مشکلات سیستم اقتصادی_ بانكی رژیم 
جمهوری اسلامی و راه برون‌ رفت رژیم از 

بحران های اقتصادی موجود می‌دانند.
اما این ادعا چندان موجه نبودە و دروغی 
از  بسیاری  ســو  یــک  از  ــرا  زی نیست،  بیش 
ماە  بهمن  در  خامنه‌ای  علی  که  راهکارهایی 
اقتصاد  کلی  "سیاست های  بەعنوان   ١٣٩٢
ابلاغ  اقــتــصــاد"  ســـازی  مــقــاوم  و  مقاومتی 
در  اقتصاد،  مقاوم سازی  طرح  پیشتر  کرد، 
و  رشــد  برنامه های  در  غــربــی،  كشورهای 
توسعه اقتصاد و حتی توسط برخی صاحب 
های  دولت  اقتصادی  سیاست  منتقد   نظران 

غربی مطرح شده است. 
از سوی دیگر طرح سیاست مقاوم  سازی 
مستلزم  سیاسی،  لحاظ  از  ایـــران،  اقتصاد 
بـــاز و شــفــاف و اصلاح  فــضــای ســیــاســی 
بانكی  و  مالی  نظام  سیاست هایی  ساختار 
است که با ساختار کنونی نظام ولایت مطلق 
تعارض  در  اسلامی  رژیم جمهوری  در  فقە 
قرار دارند. زیرا یکی از راه های مقاوم‌ سازی 
فضای سیاسی  اقتصادی  توسعە  و  اقتصاد 
باز و شفاف و دولت پاسخگو می باشد تا در 
فضای سیاسی باز و شفاف بە توسعه زیر 
ساخت صنایع مادر و افزایش تولید و درآمد 
اقتصادی،  لحاظ  از  همچنین  پرداخت.  ملی 
اقتصاد"  "مــقــاوم‌ســازی  سیاست  ضـــرورت 
با کشورهایی مطرح می شود که  ارتباط  در 
این  ــد.  دارن آسیب پذیر  و  شکننده  اقتصادی 
كشورها با سیاست مقاوم سازی اقتصاد و 
راەهــای  بستن  و  اقتصادی  ساختار  اصلاح 
در  ملی  اقتصاد  ناتوانی  سیستماتیک،  فساد 
برابر عوامل خارجی، مانند شوک های مالی_
بانكی، در دورەهای كوتاە مدت ومیان مدت، 
اقتصاد ملی را از ركود مالی و بانكی دوور 

نگە خواهند داشت.
اما در رژیم جمهوری اسلامی علت اصلی 
آسیب پذیر و شکنندگی اقتصاد ملی، از یک 
سو ساختار بدگون و غیرە مردمی سیاسی 
و اقتصادی و وابستگی شدید بودجه دولت 
اثــر فشار  به درآمــدهــای نفتی اســت، که بر 
آمریکا  تحریم های  و  بین‌المللی  تحریم های 
روبرو  جدی  چالش های  با  اروپا  اتحادیه  و 
شدە است. از سوی دیگر فساد سیستماتیک 
بی‌رویه،  واردات  ناچیز،  بهره‌وری  گسترده، 
ــه تــولــیــد داخــلــی، فــربــه شــدن  بــی تــوجــهــی ب
رهبری  بیت  نظر  زیر  نهادهای  و  دستگاه ها 
و دولتی و سیاست خارجی مداخله‌جویانه و 

تنش‌آفرین، می باشد. 
 اگر چە در بندهای ١٦ و ١٩ سیاست‌ "اقتصاد 

مقاومتی" رژیم ایران، به مسائلی مانند فساد 
"منطقی‌سازی  بر ضــرورت  و  شــده  اشــاره 
مــوازی  دولــت و حــذف دستگاه‌های  انـــدازه 
طرح  و  ــد"  زایـ هزینه های  و  غــیــرضــرور  و 
"شفاف‌ سازی اقتصاد و سالم‌ سازی آن و 
جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های 
فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی" از 
ضرورت های مقاوم‌سازی اقتصاد تاكید شدە 
است، اما چونكە فساد سیستماتیک اقتصادی 
به تمام ارکان های رژیم جمهوری اسلامی 
نفوذ کرده و مسئولان ارشد رژیم نیز چە در 
دولتهای قبلی وچە در دولت مسعود پزشكیان 
اقتصادی  سیستماتیک  فساد  بە  بارها  نیز 
برنامەریزی  پس  می کنند،  و  كــردە  اعتراف 
و  ایــران، خواب  اقتصاد  مقاوم سازی  برای 

رویایی بیش نیست.
ــع  ــوان ــری م ــگـ ــم دیـ ــه ــل م ــ هــمــچــنــیــن دلایـ
ــران،  ــ ــ ــم ای ــ ــ مــــقــــاوم ســــازی اقـــتـــصـــاد رژی
رانت  اقتصادی  موسسات  و  انحصاربنیادها 
خوار از سوی باندها فرا قدرت رژیم و فساد 
نظر  زیر  نهادهای  گستردە  و  سیستماتیک 
ایــران و بخش  اقتصاد  رهبر كە ٦٥ درصد 
بزرگی از فعالیت های اقتصادی مالی و بانكی 
و  نظارت  مطلقا  و  گرفته‌اند  اختیار  در  را 
كنترل درستی بر عملكردشان از سوی دولت 
و نهادهای قانونی وجود ندارد. اقتصاد بیمار 
رژیم را با شاخصها و ویژگیهای مانند تورم 
زا بودن بودجە و تورم سرسام آور، افزایش 
ناترازی  ملی،  پولی  ارزش شدن  بی  قیمتها، 
انرژی، سیستم بانكی فاسد و ورشكستە و 
رووبــروو  صــادرات  و  واردات  در  ناترازی 

كردە است.
علی  نظر  زیــر  دســتــگــاه هــای  اینكە  مهم 
اسلامــی،  جمهوری  رژیــم  رهبر  خامنەایی 
مانند سپاه پاسداران و نهادهایی چون "بنیاد 
خمینی،  فرمان  اجــرای  ستاد  مستضعفان، 
قدس رضوی"  تولیت  و  النبیا  خاتم  قرارگاە 
كە بر ٦٥ درصد اقتصاد ایران و بنگاەهای 
تسلط  اقتصادی  فعالیت های  و  اقتصادی 
از  مــوثــری  كنترل  و  نــظــارت  هیچ  دارنـــد و 
سوی نهادهای قانونی بر کار آنها نمی شود، 
قاچاق،  سیستماتیک،  فساد  اصلی  مراکز  از 
رانت خواری، پول‌ شویی و تروریسم دولتی 

محسوب می شوند.
طرح  از  گفتن  سخن  اســتــدلال  همین  بە   
اقتصاد  ســازی  مقاوم  و  مقاومتی  اقتصاد 
فساد  با  مبارزه  ضــرورت  مانند  مسائلی  و 
سیستماتیک، اصلاح نهاد دولت و بنگاەهای 
کاهش  امنیتی،  و  نظامی  نهادهای  اقتصادی 
وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و توجه به 
تولید داخلی در ساختار قدرت رژیم جمهوری 

اسلامی غیرە ممكن است. 
زیرا تا تکلیف اموالی موسسات و نهادهای 
ایجاد شــدەانــد، مثل  ــت  بــودجــه‌ی دول با  که 
بنیادها و سازمان های كە مشمول معاملات 
شدەاند  مالیاتی  معافیت  و  بده بستان ها  و 
و ایـــن مــوســســات و نــهــادهــای انــقلابــی و 

مجموعه  جزو  همه  که  وابسته  شرکت های 
زیر نظر  خامنەایی رهبر رژیم و بیت رهبری 
هستند، مشخص نشود، سخن گفتن از اصلاح 
ساختار دولت و نظام بانكی و مقاوم سازی 
اقتصاد ایران حرف گزاف و بیهودە می باشد.
از  گفتن  سخن  بحرانی  شرایط  چنین  در 
ــران، بــویــژە پس  ــ مــقــاوم ســـازی اقــتــصــاد ای
در  آمریكا  و  اسرائیل  روزە   ١٢ جنگ  از 
از یک  ایــران،  با رژیم  ٢٣ خردادماە ١٤٠٤، 
سوی حتی چنانچه رژیم جمهوری اسلامی 
در مذاکرات هسته‌ای و موشكی و گروەهای 
نیابتی با آمریكا و اروپا هم به توافق نهایی 
و  سرمایه  دلار  میلیاردها  یابد،  دســت  نیز 
سالیان طولانی زمان نیاز دارد تا عقب ماندگی 
صنایع نفت و گاز خود را جبران کند. از سوی 
دیگر مقاوم سازی اقتصاد ایران، نیازمند یک 
سیستم سیاسی باز و شفاف است و حکومت 
مبتنی بر نظام "ولایت مطلقه فقیه" در ایران، 
بین‌المللی  سازمان  بررسی های  مطابق  كە 
كشورهانی  فاسدترین  از  همچنان  شفافیت 
مقاوم  سیاست  مــی شــود،  محسوب  جهان 
سازی اقتصاد و اصلاح ساختار نظام مالی و 

بانكی ایران، هرگز محقق نخواهد شد.
كە  اقــتــصــادی  سیستم  چنین  در  چونكە 
دارای سیاستهای غیرە واقعی پولی و مالی 
و در كل ساختار مالی _ بانكی غیرعقلانی و 
سیستماتیک شدن فساد اقتصادی در ارکان 
رژیم جمهوری اسلامی، حتی اگر افراد سالم 
و تازه نفسی هم که وارد این تشکیلات بشوند 
کم کار،  عاطل،  عناصری  به  تبدیل  به زودی 

پرهزینه، کم بازده و سرانجام فاسد می شوند
پس  اسلامــی،  جمهوری  رژیــم  اینكە  مهم 
از جنگ ١٢ رۆزە با اسرائیل، هم در سطح  
داخلی  درسطح  هم  و  منطقەای  و  بین‌المللی 
با شكست سیاستهای اقتصادی مالی_ بانكی 
مواجە است. زیرا از یک سو با از دست رفتن 
و شكست محور مقاومت در سوریه، لبنان، 
و  فشار  كارتهای  همه  تقریبا  یمن،  و  عراق 
دادە  از دست  را  مالی  اقتصادی و  فرصتها 
نیز  داخلی  در سطح  دیگر  ســوی  از  اســت. 
و  ایــران  ملل  قیامی  و  خیزش  بحرانهای  با 
 ، بانكی   _ اقتصادی  بدی  بحرانی  وضعیت 
وضعیت،  بدترین  بــه  ریـــال  ارزش  ســقــوط 
مشکلات و بحران های حل نشده سیاسی و 
فرهنكی و اجتماعی، دست به دست هم داده 
است تا شرایط برای علی خامنەای دشوارتر 

و بدتر از هر زمان دیگری باشد. 
در چنین وضعیتی رژیم جمهوری اسلامی 
پس از ٧ سال، از روی ناچاری و بە علت 
بازگشت و اجرای "اسنپ بک" از سوی سە 
انگلستان"  و  المان  "فرانسە،  اروپایی  كشور 
و بازگشت مجدد تحریمهای سازمان ملل و 
شدە  تصویب  تحریمی  قطعنامەهای  اجرایی 
شورای امنیت سازمان ملل، بە علت رعایت 
نكردن اصول و قوانین "برجام" از سوی رژیم 
و  "پالرمو  پولشویی  های  كنوانسیون  ایران، 
سی اف تی" را با "شرط" در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب كرد. اما گروه ویژه 
انتشار  با  آبان ١٤٠٤  دوم  روز  مالی  اقــدام 
بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از 

سال ٢٠١٦ تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات 
خود را در چارچوب برنامه اقدام مالی این 
همین  بە  اســت.  نکرده  اجــرا  بین‌المللی  نهاد 
دلیل گروە ویژە اقدام مالی "اف ای تی اف"، 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم 
"پالرمو  کنوانسیون  به  پیوستن  برای  ایــران 
تحفظ هایی  حق  علت  به  را  تــی"  اف  و سی 
گروه های  شناسایی  دربــاره  ایران  رژیم  که 
نهاد  ایــن  نپذیرفت!  داده،  ــرار  ق تروریستی 
بین‌المللی همچنین رژیم ایران را ترغیب کرده 

است تا هرچه سریع تر در زمینەهای:
 _جرم‌انگاری کامل تامین مالی تروریسم!

__ شناسایی و مسدودسازی دارایی های 
تروریستی!

___ تقویت نظام احراز هویت مشتریان!
و  پالرمو  کنوانسیون های  اجـــرای   ___

تامین مالی تروریسم! 
مطابق با استانداردهای جهانی، اقدام کند.

زدن  حــرف  بــحــرانــی  شریطی  چنین  در 
از  اسلامــی،  رژیــم جمهوری  ارشــد  مقامات 
مقاوم سازی اقتصاد و نجات دادن سیستم 
ایــران، سخن عبث و  بانكی و مالی و پولی 
بــرای  اكــنــون  زیـــرا  نیست،  بیش  بــیــهــودەی 
در  ــی  اسلام رژیــم جمهوری  ارشــد  مقامات 
شرایط كنونی تنها دو راه در پیش رو دارند: 
اقتصاد و  به جنگ و فروپاشی  دادن  تن  یا 
سقوط رژیم جمهوری اسلامی و یا پذیرش 
آمریکا و  با  مــذاکــره  فــرم  تا ی"  در  ــف  "ال

اتحادیە اروپا است.

ناسر صالحی اصل

مجوز پارلمان استرالیا به دولت برای افزودن نهادهای خارجی حامی تروریسم به فهرست سیاه

قانونی را تصویب کرد  پارلمان استرالیا 
ــازه مــی دهــد نــهــاد دولتی  کــه بــه دولـــت اجـ
خارجی یا اعضای آن را که عامل یا حامی 
تروریسم علیه استرالیا هستند، در فهرست 
لایحه  این  دهد.  قرار  تروریستی  گروه های 
پس از انتشار گزارش های رسمی مبنی بر 
این  در  تروریستی  حــملات  در  سپاه  نقش 

کشور تهیه شده بود.
کمیته  ریــیــس  چــیــکــونــی،  راف  ســنــاتــور 
مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا 
گــفــت: "ایـــن لایــحــه در پــاســخ بــه ارزیــابــی 
مبنی  استرالیا  امنیت  و  اطلاعــات  سازمان 
بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
دست کم دو حمله تروریستی در خاک این 
ارائه  استرالیا  پارلمان  به  و  تدوین  کشور 

شد."
حامیان  کیفری؛  قانون  "اصلاحیه  لایحه 
دولتی تروریسم ٢٠٢٥« پنج شنبه ١٥ آبان 
سنای  در  آرا  اکثریت  بــا  و  تغییر  بــدون 

استرالیا به تصویب رسید.
به گفته چیکونی بر اساس این لایحه، اگر 
پلیس فدرال استرالیا قانع شود که »یک نهاد 
از اعضای آن« در  یا یکی  دولتی خارجی 
یا  برنامه ریزی، کمک  آماده سازی،  »انجام، 
استرالیا«  علیه  تروریستی  عملیات  ترویج 
نقش داشته یا از چنین اقدامی حمایت کرده 
است، می تواند آن نهاد یا فرد را در فهرست 

حامیان تروریسم قرار داد.
شهریور  چــهــارم  استرالیا  نخست وزیر 
اثبات نقش جمهوری  اعلام کرد که در پی 
اسلامی در دست کم دو حمله یهودستیزانه، 
کشور  این  از  را  اسلامــی  جمهوری  سفیر 
استرالیا در  فعالیت سفارت  و  اخراج کرده 

تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
که  داد  خبر  زمــان  همان  آلبانیز  آنتونی 
در  را  پاسداران  سپاه  دارد  قصد  استرالیا 

فهرست گروه های تروریستی قرار دهد.
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زبان قدرت در ایران:
 از جمهوری اسلامی تا تجزیه طلب

زبان، فقط وسیله ی بیان اندیشه نیست؛ در 
جوامعی مانند ایران، زبان به ابزاری برای 
بازتولید قدرت و مهار معنای واژه‌ها تبدیل 
شده است. واژه هایی که در ظاهر مفاهیم 
روشنفکرانه یا سیاسی را بازتاب می دهند، 
در عمل نقش ماسک هایی را بازی می کنند 
که واقعیت های تلخ تر را پنهان می سازند. از 
»جمهوری اسلامی« تا »تجزیه طلب«، هر 
کدام نمونه ای از همین سازوکار زبانی اند؛ 
بلکه در  نه در مسیر آزادی،  واژگانی که 
گرفته  به کار  قدرت  ساختار  حفظ  خدمت 

می شوند.
از سال ١٣٥٧ به بعد، زبان قدرت در ایران 
قرآنی  عربی  زبــان  به  پهلوی  فارسی  از 
تغییر کرد. اما تفاوتی در ماهیت ساختار 
دیده نشد؛ تنها چهره ی سلطه دگرگون شد.
باقی  پیشین  همان شکل  به  قــدرت  هرم 
ماند، فقط لباس و لحن تازه ای بر تن کرد. 
زبانی مذهبی تر، مقدس نما و در عین حال 
به  از شاه  قدرت  کشنده تر و خطرناک تر. 
ولی فقیه رسید، اما زبان قدرت همان ماند: 

زبانی بر پایه ی تمرکز، انحصار و حذف.

دین  متناقض  پیوند  اسلامی:  جمهوری 
و اراده ی مردم

ــی« خــود  ــ ــ تــرکــیــب »جــمــهــوری اسلام
به تنهایی یک تضاد درونی است. از یک سو 
واژه ی »جمهوری« بر پایه ی اراده ی مردم 

و انتخاب آزادانه استوار است، و از سوی 
حاکمیت  ساختار  در  »اسلامـــی«  دیــگــر، 
الهی و  اراده ی  از  تبعیت  به معنای  ایــران 

ولایت فقیه تعبیر می شود.
دموکراتیک  نه  که  اســت  نظامی  نتیجه، 
است و نه تماما دینی؛ بلکه ساختاری است 
کنترل  ــرای  ب سو  دو  هر  از  که  متناقض 

مشروعیت خود بهره می گیرد.
در واقع، این عنوان بیش از آن که بیانگر 
ابــزاری  باشد،  منسجم  سیاسی  نظام  یک 
تبلیغاتی برای حفظ اقتدار دینی در پوشش 
مردمی بودن قدرت است. نظامی که در آن 
واژه ها، همان قدر که معنا می دهند، حقیقت 

را نیز پنهان می کنند.

مارکسیست  و  آزادی خــواه  سلطنت طلب 
شیعی: تناقض هایی برای بقا

عباراتی چون »سلطنت طلب آزادی خواه« 
یا »مارکسیست شیعی« نیز از همین منطق 
زاده شده اند. نخستین، تلاشی است برای 
تلفیق دو مفهوم ناسازگار: قدرت موروثی 

و آزادی فردی.
دومی، تلاشی برای پیوند دادن ماتریالیسم 
با ایمان مذهبی. این ترکیب ها تنها در بافت 
جایی  می کنند،  پیدا  معنا  ایـــران  تاریخی 
ناگزیرند،  بقا  برای  سیاسی  نیروهای  که 
قالب  در  را  خــود  ایدئولوژیک  تضادهای 
عمل،  در  واژگانی  چنین  بپوشانند.  زبــان 
نشانه ی  بلکه  فکری،  خلاقیت  نشانه ی  نه 

بحران هویت و فشار قدرت اند.
ساخته شده  واژه ی  مهم ترین  شاید  امــا 
ــران،  ــ ای در  ــدرت  ــ ق زبـــانـــی  ــگــاه  دســت در 
طول  در  کلمه،  ایــن  باشد.  »تجزیه طلب« 
ابزاری برای سرکوب ملت ها و  به  دهه ها 
کورد،  است:  شده  تبدیل  غیرفارس  اقــوام 

بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و دیگران.
برابری  از مردم خواهان  هرگاه گروهی 
سیاسی  خــودگــردانــی  یا  فرهنگی  زبــانــی، 
شده اند.  مواجه  برچسب  این  با  شــده انــد، 
در حالی که در منطق حقوق بشر، »حق 

تعیین سرنوشت« اصلی پذیرفته شده است. 
هر ملتی حق دارد دربــاره ی آینده ی خود 
تصمیم بگیرد؛ این خواسته »تجزیه طلبی« 
نیست، بلکه شکلی از مطالبه ی عدالت است.
تجزیه طلب: برچسبی برای خاموش کردن 

عدالت خواهان
واژه ای  عــملا  »تجزیه طلب«  برچسب 
ــای  ــردن صــداه ــ ــدا ک ــی صـ ــرای بـ ــ اســـت ب
جمهوری  در  کــه  هــمــان گــونــه  حــق طــلــب. 
»اغتشاشگر«،  چــون  واژه هــایــی  ــی  اسلام
برای  نیز  »ضــدانــقلاب«  یا  »بی حجاب«، 
حذف سیاسی افراد بەکار می روند، این واژه 
هم ابزاری است برای مشروعیت بخشی به 
نه  »تجزیه طلب«  معنا،  این  در  سرکوب. 
توصیف واقعیت، بلکه ابزاری برای تحریف 

واقعیت است.

زبان به عنوان میدان نبرد
ایــران،  در  که  گفت  مــی تــوان  نهایت،  در 
نبرد اصلی نه فقط در خیابان ها و نهادها، 
بلکه در زبان جریان دارد. قدرت از طریق 
نامشروع  و  مشروع  میان  مــرز  واژه هـــا، 
واژه  که  همان گونه  اما  می کند.  ترسیم  را 
می تواند ابزار سرکوب باشد، می تواند ابزار 

رهایی نیز بشود.
و شکستن  زبــان،  به  معنا  بــازگــردانــدن 
انحصار واژه ها در دست قدرت، نخستین 
گام برای بازسازی عدالت و آزادی است.

زیرا هر ملت و هر انسان، حق دارد نام، 
کند،  تعریف  را  خــود  سرنوشت  و  ــان  زب

بی آنکه از برچسب »تجزیه طلب« بترسد.

»ژن، ژیان، ئازادی«: زبان رهایی
نمونه ی  ــازادی«  ــ ئ ــان،  ژیـ »ژن،  شعار 
روشن قدرت زبان در نبرد با دیکتاتوری 

است.
سه واژه ی ساده که از دل مقاومت زنان 
و مردم کورد برخاست، توانست میلیون ها 
انسان را در سراسر جهان متحد کند. این 
سه کلمه نشان دادند که چگونه زبان رهایی 

می تواند مرزهای قومی، فرهنگی و سیاسی 
عدالت و  پرچم جهانی  به  و  ــوردد  درن را 

کرامت انسانی بدل شود.
تحریف  برای  قدرت  که  زبانی  برابر  در 
واژه‌هــایــی  چنین  مــی بــرد،  بــه کــار  حقیقت 

یادآور نیروی خلاق مردم اند.
بــیــش از هـــر زمـــــان دیــگــر،  امــــــروز 
معنای  و  واژه هـــا  به  باید  آزادی خــواهــان 
زبــان،  ــرا  زی باشند؛  حساس  آن هـــا  پشت 
بلکه  نیست،  بــیــان  وســیــلــه ی  فقط  دیــگــر 

میدان اصلی قدرت است. بازی با کلمات، 
جایگزین گفت وگو با حقیقت شده و همین، 

خطرناک ترین شکل استبداد است.
بزرگ،  شعارهای  در  نه  رهایی،  آینده ی 
بلکه در بازگرداندن صداقت به زبان و عمل 

آغاز می‌شود،
بیرون  قدرت  انحصار  از  زبان  که  آنجا 
می آید و دوباره در خدمت مردم، آزادی و 

عدالت قرار می گیرد.

قبل از خداحافظی

رونمایی از کتاب “هشتاد سال مبارزه در راه رهایی”

 ،١٤٠٤ آبــا ن مــاه  ششم  سەشنبە  روز 
مرکز آموزش حزب دموکرات کوردستان 
ایران، طی مراسمی از مجموعە مقالاتی با 
عنوان؛ “هشتاد سال مبارزه در راه رهایی” 
رونمایی کرد. این کتاب که به همت مرکز 
اطلاع رسانی حزب و به مناسبت هشتادمین 
طبع  زیــور  به  حزب  این  تاسیس  سالگرد 
دهه  هشت  تجلی گاه  ــود،  ب شــده  آراســتــه 

مبارزە و اندیشه است.
این مراسم کە در سالن کتابخانە حزب 
از  جمعی  میزبان  گردید،  برگزار  دمکرات 
پیشمرگان  و  کــادرهــا  رهــبــری،  اعــضــای 
آقای  ابتدا  پربار  جمع  این  در  بود.  حزب 
عمر بالکی، مسئول اطلاع رسانی حزب، به 
ایراد سخنرانی پرداختند. سخنان ایشان بر 

هشتادمین  در  اثر  این  نشر  اهمیت  محور 
چاپ  نقش  دموکرات،  حزب  تاسیس  سال 
کتاب در کوران مبارزات به مثابه مشوقی 
ملی حزب،  گفتمان  و  کــوردی  زبان  برای 
حزب  انــتــشــارات  درخــشــان  سابقه  نیز  و 
در حوزه نشر کتاب بود. جناب بالکی در 
چنین  انتشار  کردند؛  تاکید  خود  سخنان 
آرمان ها  با  را  خوانندگان  تنها  نه  آثــاری 
آشنا  بیشتر  دمــوکــرات  حــزب  تــاریــخ  و 
می سازد، بلکه تلاشی است سترگ تا تاریخ 
به  کــورد،  ملت  جانفشانی های  و  مبارزات 
ویژه در کوردستان ایران، در گذر حوادث 
طوفانی به فراموشی سپرده نشود. ایشان 
در پایان؛ کتاب “هشتاد سال مبارزه در راه 
رهایی” را گامی بلند در راستای تحقق این 

هدف والا برشمردند.
در بخش دیگری از این مراسم، “عبدالله 
حزب  مبارز  و  مطرح  چهره  حــســن زاده”، 
کتاب  این  از  ایــران،  کوردستان  دموکرات 
رونمایی کرده و پیرامون محتوا و اهمیت 

آن سخنانی کوتاه ایراد کردند.
کتاب “هشتاد سال مبارزه در راه رهایی” 
است.  تحلیلی  مقاله   ٢٤ مجموعه ای شامل 
گفتمان  سازمانی،  منظر  از  مــقــالات،  ایــن 
و  فرهنگی  زبانی،  سیاست  سیاسی،  ملی، 
تاریخی، مبارزه مسلحانه، مسائل رسانه ای، 
محیط زیست، حقوق زنان و جایگاه حزب 
به  رویدادها،  تاریخی  مسیر  در  دموکرات 
هشت دهه تاریخ پرفراز و نشیب این حزب 

نگاهی جامع و روشنگرانه افکنده  است.

آرش وزیری

اجرای حکم اعدام دست کم ٢٤١ زندانی در 

زندان های ایران طی ماه اکتبر ٢٠٢٥

زندان های  در  زندانی   ٢٤١ اعــدام   حکم  دست کم  مــیلادی  گذشته  ماه  طی 
جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمده است. این آمار نسبت به ماه اکتبر سال 
٢٠٢٤ دست کم ٨٩ مورد معادل ٤٩.٥٪ افزایش داشته است. در ماه اکتبر سال 
گذشته حکم اعدام ١٦١ زندانی اجرا شده بود. این آمار بیشترین آمار اعدامیان 

طی یک ماه در دو دهه اخیر در ایران است.
در این ماه، دست کم حکم اعدام ٨ زندانی سیاسی ازجمله ٦ زندانی سیاسی 
عرب به نام های، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان 
غبیشاوی، سالم موسوی، سامان محمدی خیاره و جواد نعیمی در زندان های 
برای  اتهام جاسوسی  بابت  از  آنها  از  نفر   ٧ که  اعدام شده اند  ایران  مختلف 

اسرائیل به اعدام محکوم شده بودند.
بر طبق این گزارش طی ماه اکتبر دست کم حکم اعدام ٣٧ زندانی کورد در 
زندان های ایران اجرا شده است که معادل ١٥.٥٪  کل موارد است. همچنین ٢٧ 
زندانی لر معادل )١١٪ کل موارد(،١٧ زندانی ترک و ١٦ زندانی گیلک نیز اعدام 

شده اند.
در حالی که بیش از دو سوم کشورهای جهان اعدام را لغو کرده یا اجرای 
آن را متوقف کرده اند، رژیم حاکم بر ایران همچنان از این مجازات به عنوان 
ابزار کنترل و ارعاب استفاده می کند. در سال ۲۰۲۵، ایران بار دیگر در صدر 
جدول جهانی قرار گرفته و از نظر تعداد اعدام ها از تمام کشورها پیشی گرفته 
است. بنا بر آمار سازمان حقوق بشر ایران جمهوری اسلامی ایران در سال 

٢٠٢٥ حداقل ١٢٨٤ نفر را اعدام کردە است.
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